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اصول و روش ترجمهاصول و روش ترجمه::نام درسنام درس رس رسم رجم روش و رجو روش و و
22تعداد واحد تعداد واحد 

اصول و روش ترجمه اصول و روش ترجمه ::نام منبعنام منبع
پور لطف دکتر پورمولف لطف دکتر مولف دکتر لطفی پورمولف دکتر لطفی پورمولف

مينا عباسی بنابیمينا عباسی بنابی: : تهيه و تنظيمتهيه و تنظيم
گ گل عضو هيات علمی دانشگاه پيام نورعضو هيات علمی دانشگاه پيام نورل



کتاب کلی کتابهدف کلی بهدف ی  به  ی  ه 

مترجمی رشته دانشجويان سازی آشنا حاضر کتاب مترجمیهدف رشته دانشجويان سازی آشنا حاضر کتاب هدف هدف کتاب حاضر آشنا سازی دانشجويان رشته مترجمیهدف کتاب حاضر آشنا سازی دانشجويان رشته مترجمی    
..زبان انگليسی با مقدمات ترجمه استزبان انگليسی با مقدمات ترجمه است

ز ا به آن تاليف د ، هدف اين به يدن ای زب ا به آن تاليف د ، هدف اين به يدن ای ب  برای رسيدن به اين هدف ، در تاليف آن به چهار جزء برای رسيدن به اين هدف ، در تاليف آن به چهار جزء
..آموزش مترجمی توجه شده است آموزش مترجمی توجه شده است 

ت ا ش تا ا ش ا زبانشناسی ترجمهزبانشناسی ترجمه1.1.
نظريات ترجمه شناسان مختلف درباره مسائل ترجمهنظريات ترجمه شناسان مختلف درباره مسائل ترجمه2.2.
ارزيابی نمونه هايی از آثار ترجمه شدهارزيابی نمونه هايی از آثار ترجمه شده3.3.
عملی44 عملیترجمه ترجمه ترجمه عملیترجمه عملی4.4.



11درس درس 
تعريف ترجمهتعريف ترجمهفف

 ورد ورد كت ف ين تعريف  ( Catford, (Catford, 19651965))كت ف ه را چن ين تعريف ترجم ه را چن ترجم
::مي كندمي كند

The replacement of textual material in onThe replacement of textual material in oneeThe replacement of textual material in onThe replacement of textual material in onee
language by equivalent textual material in language by equivalent textual material in 
another languageanother languageanother language.another language.



بحث نيازمند فورد کت تعريف در که مفاهيمی جمله بحثاز نيازمند فورد کت تعريف در که مفاهيمی جمله از  از جمله مفاهيمی که در تعريف کت فورد نيازمند بحث از جمله مفاهيمی که در تعريف کت فورد نيازمند بحث
::است عبارت اند ازاست عبارت اند از

تن““،،))replacementreplacement((””ايگزينايگزين““ تناد ””اد     مواد متنیمواد متنی  ،،))replacementreplacement((جايگزينیجايگزينی
))textual materialtextual material ( ( ، ،““معادلمعادل ” ”))equivalentequivalent ( (     ،     ،

ا““ اا ””ا ..””معنا و پياممعنا و پيام““



))texttext((متنمتن ))texttext((نن

 تن ي ،م وين در زبانشناس هاي ن ه گرايش ه ب ا توج تن ب ي ،م وين در زبانشناس هاي ن ه گرايش ه ب ا توج ب
يك))texttext((زبانزبان يكحامل ا””پيامپيام““حامل اي اي““ي ايمعن وساخته””معن اده وساختهآم اده آم اپيامپيامحامل يكحامل يك))texttext((زبانيزباني اي ايي ايمعن اده وساخته   معن اده وساخته آم آم

د  ده فراين ه دهن تن ارائ ي نيست،بلكه هر م د و پرداخته قبل ده فراين ه دهن تن ارائ ي نيست،بلكه هر م و پرداخته قبل
discourse((سخنسخن processdiscourse process((است مخاطب به استمتكلم مخاطب به متكلم ..متكلم به مخاطب استمتكلم به مخاطب است))discourse processdiscourse process((سخنسخن



سخن سخنفرايند discourse(discourse)فرايند pprocess)rocess) ن نراي    (discourse (discourse pprocess)rocess)راي 

 ه اي ي و پيش زمين دي ذهن خن فراين د س ور از فراين ه اي منظ ي و پيش زمين دي ذهن خن فراين د س ور از فراين منظ
اط ت ا ف ك ات تكل آ ك اطا ت ا ف ك ات تكل آ ك ين ا اطي مع ين است كه در آن متكلم باتوجه به يك هدف ارتب اطي مع است كه در آن متكلم باتوجه به يك هدف ارتب

ر  اكم ب ل ح ه عوام ردن كلي نگين ك بك و س ه س روع ب ر ش اكم ب ل ح ه عوام ردن كلي نگين ك بك و س ه س روع ب ش
ك ط كلا كق ط كلا ..موقعيت كلامي مربوط مي كندموقعيت كلامي مربوط مي كندق



(meaning)(meaning)  (meaning)(meaning)معنامعنا

 ه در ه در معنا و پيام چيز از پيش ساخته و آماده اي نيست ك معنا و پيام چيز از پيش ساخته و آماده اي نيست ك
ا ل ا لكه د ش ضه خاط ه تن اقال ل ا لكه د ش ضه خاط ه تن قالب متن به مخاطب عرضه شود، بلكه عوامل بسياري قالب متن به مخاطب عرضه شود، بلكه عوامل بسياري قال

ن  ن در تبلور آن ايفاي نقش مي كنند كه متن تنها يكي از اي در تبلور آن ايفاي نقش مي كنند كه متن تنها يكي از اي
ت ا ل تا ا ل ..عوامل استعوامل استا



 تكلم گاه ممكن است گاه ممكن است اي م تكلم معن اي م   (speaker meaning)(speaker meaning)معن
بوو مخاط اي بمعن مخاط اي receiver)معن meaning)(receiver meaning)م ه ا مب ه ا ب بوو اي مخاط بمعن اي مخاط م   (receiver meaning)(receiver meaning)  معن ا ه م ب ا ه ب

تكلم است . . تفاوت داشته باشند تفاوت داشته باشند  تكلم است يعني آن چه مورد نظر م يعني آن چه مورد نظر م
باشد داشته فرق كند م برداشت مخاطب كه آنچه باشدبا داشته فرق كند م برداشت مخاطب كه آنچه ..با آنچه كه مخاطب برداشت مي كند فرق داشته باشدبا آنچه كه مخاطب برداشت مي كند فرق داشته باشدبا



 ون ه مت ون عوامل بسياري در دادوستدهاي زباني حاكم اند ك ه مت عوامل بسياري در دادوستدهاي زباني حاكم اند ك
اني  ام زب اي نظ اني و ابزاره ام زب اي نظ ان((و ابزاره تور و واژگ اناصوات، دس تور و واژگ ) ) اصوات، دس

ت ايكي از آنهاس تتنه ايكي از آنهاس د . . تنه ده فراين ه كنن تن، عرض ي م د ول ده فراين ه كنن تن، عرض ي م ول
..سخن و عوامل حاكم بر آن استسخن و عوامل حاكم بر آن است



ا پي د أثي ت ب تن نظا د بك ي اي ت اتفا پي د أثي ت ب تن نظا د بك ي اي ت تفا  ام أثير در پي ام تفاوتهاي صوري و سبكي در نظام متن بي ت أثير در پي تفاوتهاي صوري و سبكي در نظام متن بي ت
اره اي از مكاتب زبانشناسي ،  اور پ رخلاف ب اره اي از مكاتب زبانشناسي ، نيست و ب اور پ رخلاف ب نيست و ب
ي تغيي اينكه ن بد ً عينا ان ت ن ا طلب زبان، يد تغيي اينكه ن بد ً عينا ان ت ن ا طلب زبان، ري د ري در زبان، مطلبي را نمي توان عينا و بدون اينكه تغيي در زبان، مطلبي را نمي توان عينا و بدون اينكه تغيي

ود  اد ش واي آن ايج ود در محت اد ش واي آن ايج ري««در محت ارت ديگ ه عب ريب ارت ديگ ه عب » » ب
(paraphrasing)(paraphrasing)د ك دبيان ك بيان (paraphrasing)(paraphrasing)  بيان كردبيان كرد..



22درس درس 
ا اان انواع ترجمهانواع ترجمهان

 كت فورد و انواع ترجمه كت فورد و انواع ترجمه
فورد فوردكت به(Catford/(Catford/19651965))كت محور سه در را بهترجمه محور سه در را ترجمه ترجمه را در سه محور به ترجمه را در سه محور به (Catford/(Catford/19651965))كت فوردكت فورد

::انواع مختلف تقسيم مي كندانواع مختلف تقسيم مي كند
ه(extent)(extent)يزانيزان))الفالف هترج ترج ترجمهترجمه  (extent)(extent)ميزانميزان))الفالف
توصيف زباني توصيف زباني   (level)(level)سطح سطح ) ) بب
ساختمان زبانيساختمان زباني(rank)(rank)رديفرديف))جج



ترجمهترجمه(extent)(extent)ميزانميزان رجرج(extent)(extent)يزان يزان 

مقصد ان زب ه ب نظر ورد م تن م از دار مق يا ميزان چه مقصديعني ان زب ه ب نظر ورد م تن م از دار مق يا ميزان چه يعني  ان مقصد ه زب ورد نظر ب تن م دار از م ان مقصد يعني چه ميزان يا مق ه زب ورد نظر ب تن م دار از م يعني چه ميزان يا مق
ا  ا ب ه ي ا ترجم ا ب ه ي ي««ترجم واد متن يم واد متن ود» » م ايگزين مي ش ودآن ج ايگزين مي ش ن . . آن ج ن در اي در اي

وع ن دو ه ب ه ترجم ور وعمح ن دو ه ب ه ترجم ور لمح لكام لوو(full)(full)كام كام ر لغي كام ر غي وع ه دو ن ه ب ور ترجم وعمح ه دو ن ه ب ور ترجم لمح لكام لو و (full)(full)كام ر كام لغي ر كام   غي
(partial)(partial)  تقسيم مي شودتقسيم مي شود . .



كامل كاملترجمه لترجمه لرج  رج 

 ا تثنا ب دون اس داً ب تن مب ر م ه عناص ل كلي ه كام ا در ترجم تثنا ب دون اس داً ب تن مب ر م ه عناص ل كلي ه كام در ترجم
ميشود جايگزين مقصد زبان ميشودعناصر جايگزين مقصد زبان رعناصر غي ه ترجم در ي رول غي ه ترجم در ي ول و ي  زين  ي ن  ج ور زب ي  زين  ي ن  ج ر ..ر زب ي رج  ر  ي  ر و ي رج  ر  ي  و

دأ  ان مب تن زب متي از م ل قس دأ كام ان مب تن زب متي از م ل قس ايگزين««كام ايگزينج اقي » » ج ده ب اقي نش ده ب نش
..ي ي ميماندميماند



زباني(level(level))سطحسطح زبانيتوصيف توصيف ي(level(level))حح ي زب يو ي زب و

 ه ه سطوح مختلف از جمل اني را ب ام هر زب ه زبانشناسان نظ ه سطوح مختلف از جمل اني را ب ام هر زب زبانشناسان نظ
ي  ي آواشناس ي   (phonology)(phonology)آواشناس ي ، تكواژشناس ، تكواژشناس
(morphology)(morphology)  ط م الخ ط، رس م الخ و   (graphology)(graphology)، رس و ، نح ، نح

(syntax)(syntax)   و معناشناسي و معناشناسي(semantics)(semantics)  تقسيم مي كنندتقسيم مي كنند..



  (restricted)(restricted)و ترجمه محدود و ترجمه محدود   (total)(total)ترجمه كلي ترجمه كلي 

ترجمه نوع دو به كتفورد زبانی، توصيف محورسطح ترجمهدر نوع دو به كتفورد زبانی، توصيف محورسطح در  در محورسطح توصيف زبانی، كت فورد به دو نوع ترجمه در محورسطح توصيف زبانی، كت فورد به دو نوع ترجمه
..اشاره مي كنداشاره مي كند  (restricted)(restricted)و محدود و محدود   (total)(total)كلي كلي 



كلي كليترجمه (total)(total)ترجمه ي يرج  (total)(total)رج 

ه هم در دأ مب ان زب تن م ايگزيني ج ر ام ي كل ه ترجم هدر هم در دأ مب ان زب تن م ايگزيني ج ر ام ي كل ه ترجم در  ه دأ در هم ان مب تن زب ايگزيني م ر ج ي ام ه كل ه در ترجم دأ در هم ان مب تن زب ايگزيني م ر ج ي ام ه كل در ترجم
::سطوح اعمال مي شود، مانندسطوح اعمال مي شود، مانند

SL: Translation is a branch of contrastiveSL: Translation is a branch of contrastiveSL: Translation is a branch of contrastive SL: Translation is a branch of contrastive 
linguistics.linguistics.

ا ا ل قا ا ش ا ا ا شا ات ا ل قا ا ش ا ا ا شا TLTLت :TL:TL.  .  ترجمه شاخه اي از زبانشناسي مقابله اي استترجمه شاخه اي از زبانشناسي مقابله اي است



  (restricted)(restricted)ترجمه محدود ترجمه محدود 

 در ترجمه محدود امر جايگزينی در همه سطوح اعمال نمی در ترجمه محدود امر جايگزينی در همه سطوح اعمال نمی
..شودشود

SL: Phonology is the study of the sound SL: Phonology is the study of the sound 
system of a languagesystem of a languagesystem of a language.system of a language.

TL:TL: آواشناسی عبارت است از مطاله سيستم صوتی زبان آواشناسی عبارت است از مطاله سيستم صوتی زبان



زباني))rankrank((رديفرديف زبانيساختمان ساختمان ي ير ي))rankrank((ر ين زب   ن زب

 ه عناصر ي است ك ه عناصر منظور از رديف، رديفهاي سلسله مراتب ي است ك منظور از رديف، رديفهاي سلسله مراتب
د ا آرايش مي يابن تن در آنه اني در چارچوب م اختمان زب دس ا آرايش مي يابن تن در آنه اني در چارچوب م اختمان زب . . س يي ش ي ر ه ر ن رچو چ ر ي ز يين يش ر ه ر ن رچو چ ر ي ز ن

است است » » متنمتن««بالاترين رديف بالاترين رديف و و » » كلمهكلمه««پائينترين رديف پائينترين رديف 



ترجمه انواع و زباني ساختمان ترجمهرديف انواع و زباني ساختمان رجرديف واع  ي و ا ن زب يف  رجر واع  ي و ا ن زب يف  ر

 ه را ه را كت فورد در چارچوب رديفهاي ساختمان زباني، ترجم كت فورد در چارچوب رديفهاي ساختمان زباني، ترجم
وع آآ ه ن ه س وع ب ه ن ه س ف     (free)(free)آزادآزادب ه ردي ته ب ف     وابس ه ردي ته ب وابس

(rank(rank––bound)bound)   تحت اللفظي تحت اللفظي و و(literal)(literal)  تقسيم مي كندتقسيم مي كند..



آزاد آزادترجمه رج آزارج آزاترجمه

 داً را، صرف نظر از تن مب ام م رجم پي ه آزاد ، مت داً را، صرف نظر از در ترجم تن مب ام م رجم پي ه آزاد ، مت در ترجم
ارچوب  ورت آزاد در چ ه ص دأ، ب ان مب ي زب ش رديف ارچوب آراي ورت آزاد در چ ه ص دأ، ب ان مب ي زب ش رديف آراي

..زبان مقصد ترجمه مي كندزبان مقصد ترجمه مي كند



متن معناي و پيام ميگيرد قرار معيار آزاد ترجمه در متنآنچه معناي و پيام ميگيرد قرار معيار آزاد ترجمه در آنچه  آنچه در ترجمه آزاد معيار قرار مي گيرد پيام و معناي متن آنچه در ترجمه آزاد معيار قرار مي گيرد پيام و معناي متن
.  .  نه تعداد كلمات، جملات، عبارات و مانند آنهانه تعداد كلمات، جملات، عبارات و مانند آنها. . مبدأ استمبدأ است

و ،جملات کلمات تعداد نظر از است ممکن ترجمه ومتن ،جملات کلمات تعداد نظر از است ممکن ترجمه متن ترجمه ممکن است از نظر تعداد کلمات ،جملات و متن ترجمه ممکن است از نظر تعداد کلمات ،جملات و متن
عبارات با متن مبدا برابر نباشدعبارات با متن مبدا برابر نباشد



رديف به وابسته رديفترجمه به وابسته يفترجمه يفرج واب ب ر رج واب ب ر
و ظ حف را دأ مب تن م ي رديف ش آراي رجم مت ه ترجم ن اي ودر ظ حف را دأ مب تن م ي رديف ش آراي رجم مت ه ترجم ن اي در  ظ و دأ را حف تن مب ي م ش رديف رجم آراي ه مت ن ترجم ظ و در اي دأ را حف تن مب ي م ش رديف رجم آراي ه مت ن ترجم در اي

ه و  ه جمل ه را ب ه و كلمه را به كلمه، عبارت را به عبارت، جمل ه جمل ه را ب كلمه را به كلمه، عبارت را به عبارت، جمل
ميكند ترجمه آخر ميكندتا ترجمه آخر ترجمهتا به كلاً ترجمه نوع ترجمهاين به كلاً ترجمه نوع ه««اين هكلم كلم ه ««اين نوع ترجمه كلا به ترجمه اين نوع ترجمه كلا به ترجمه ..تا آخر ترجمه مي كند تا آخر ترجمه مي كند  ه كلم كلم

..مشهور شده استمشهور شده است   (word(word––forfor––word) word)» » به كلمهبه كلمه



اللفظي تحت اللفظيترجمه تحت يترجمه يرج  ا رج  ا

 دودي ا ح رجم ت ه مت ه اي است ك ه تحت اللفظي ترجم دودي ترجم ا ح رجم ت ه مت ه اي است ك ه تحت اللفظي ترجم ترجم
اندن گگ ر رس راي بهت اهي ب ي گ د ول ل مي كن ه عم ه كلم ه ب اندن كلم ر رس راي بهت اهي ب ي گ د ول ل مي كن ه عم ه كلم ه ب كلم

پيام، كلمات يا عناصري به زبان مقصد اضافه مي كندپيام، كلمات يا عناصري به زبان مقصد اضافه مي كند



ترجمه انواع و ترجمهنيومارک انواع و رجنيومارک واع  ر و ا رجيو واع  ر و ا يو

 ه اشاره وع ترجم ه دو ن ه اشاره نيومارك در بحث از انواع ترجمه ب وع ترجم ه دو ن نيومارك در بحث از انواع ترجمه ب
د دمي كن ايي::مي كن ه معن اييترجم ه معن و و   (semantic translation)(semantic translation)ترجم يييي ييرج )رج )( وو(

امي  ه پي امي ترجم ه پي ه   (communicative translation)(communicative translation)ترجم ه ك ك
ه  ه كلم ه ب ه كلم ه مي توان آنها را تا حدودي به ترتيب با ترجم ه كلم ه ب ه كلم رمي توان آنها را تا حدودي به ترتيب با ترجم ي ر ي و ر ه ن و ري ي ر ي و ر ه ن و ي

..كت فورد متناظر دانستكت فورد متناظر دانست» » ترجمه آزادترجمه آزاد««و و 



Communicative translationCommunicative translationCommunicative translationCommunicative translation

 Communicative translation attempts to Communicative translation attempts to 
produce on its readers an effect as close produce on its readers an effect as close 
as possible to that obtained on the as possible to that obtained on the 
readers of the original.                                 readers of the original.                                 



Semantic translationSemantic translationSemantic translationSemantic translation

 Semantic translation attempts to render , Semantic translation attempts to render , 
as closely as the semantic and syntactic as closely as the semantic and syntactic 
structures of the second language allow, structures of the second language allow, 
the exact contextual meaning of the the exact contextual meaning of the 
original.'‘                                                     original.'‘                                                     
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ق ا قژگ ا ويژگيهاي موقعيتي و ترجمهويژگيهاي موقعيتي و ترجمهژگ

 Every sentence occurs in a social contextEvery sentence occurs in a social context Every sentence occurs in a social context Every sentence occurs in a social context 
and associated with it there is a situation. and associated with it there is a situation. 
All the features which can be related toAll the features which can be related toAll the features which can be related to All the features which can be related to 
any sentence situation are called any sentence situation are called 
situational featuressituational featuressituational featuressituational features..



 The set of situational features whichThe set of situational features which The set of situational features which The set of situational features which 
are contextually relevant to a text, that are contextually relevant to a text, that 
is, those which determine the selectionis, those which determine the selectionis, those which determine the selection is, those which determine the selection 
of this or that linguistic form as of this or that linguistic form as 
opposed to any other are bundles ofopposed to any other are bundles ofopposed to any other are bundles of opposed to any other are bundles of 
distinctive situational featuresdistinctive situational features..



 يم ته تقس ه دو دس وقعيتي را ب اي م ورد ويژگيه ت ف يم ك ته تقس ه دو دس وقعيتي را ب اي م ورد ويژگيه ت ف ك
..مي كندمي كند يي

»»زبانيزباني  مهممهم  ويژگيهايويژگيهاي««
))linguistically relevant featureslinguistically relevant features(( ))linguistically relevant featureslinguistically relevant features((

ي««و و  م نقش اي مه يويژگيه م نقش اي مه                 »»ويژگيه
(functilnally relevant features)(functilnally relevant features)(functilnally relevant features)(functilnally relevant features)

                                  



زبانی مهم زبانیويژگيهاي مهم یويژگيهاي هم زب ي  يه یويژ هم زب ي  يه ويژ

 ه در نظام يكي از ايي است ك ه در نظام يكي از منظور از ويژگيهاي مهم زبان آنه ايي است ك منظور از ويژگيهاي مهم زبان آنه
ش نق أث ت ل ن ش ش ن ث ا ان شز نق أث ت ل ن ش ش ن ث ا ان ش ز ر نق أثيري ب ي ت وند ، ول مرده مي ش م ش د و مه ا مؤثرن ش زبانه ر نق أثيري ب ي ت وند ، ول مرده مي ش م ش د و مه ا مؤثرن زبانه

..ارتباطي متن مربوط در موقعيت ارتباطي ياد شده ندارندارتباطي متن مربوط در موقعيت ارتباطي ياد شده ندارند



نقشی مهم نقشیويژگيهاي مهم یويژگيهاي هم  ي  يه یويژ هم  ي  يه ويژ

 أثير ه   ت تند ک ايی هس ی آنه م نقش اي مه ور از ويژگيه أثير منظ ه   ت تند ک ايی هس ی آنه م نقش اي مه ور از ويژگيه منظ
ط طط وط در موقعيت ط ه مرب ا جمل وط در موقعيت مستقيمي بر نقش ارتباطي متن ي ه مرب ا جمل مستقيمي بر نقش ارتباطي متن ي

..ارتباطي خود داردارتباطي خود دارد



اني زب م مه ويژگيهاي نظر از ترجمهاي تعادل انيبرقراري زب م مه ويژگيهاي نظر از ترجمهاي تعادل برقراري  ي م زب ه ي  يه ر ويژ ز  ي  رج  ل  ري  ر ي بر م زب ه ي  يه ر ويژ ز  ي  رج  ل  ري  ر بر
ين  ه ب ه در ترجم ا هميش ام زبانه اهمگوني نظ ت ن ه عل ين ب ه ب ه در ترجم ا هميش ام زبانه اهمگوني نظ ت ن ه عل ب
ان زب ر ه ام نظ را زي ت، نيس ذير امكانپ ا زبانه ه انهم زب ر ه ام نظ را زي ت، نيس ذير امكانپ ا زبانه ه ن هم ر زب م  ر  ي زي ير  ن پ ه  ن  زب ر زب م  ر  ي زي ير  ن پ ه   زب

..ويژگيهاي منحصر به فرد خودش را دارد ويژگيهاي منحصر به فرد خودش را دارد 



ناپذيري ترجمه و پذيري ناپذيريترجمه ترجمه و پذيري يريترجمه پ رج  يري و  يريرج پ پ رج  يري و  رج پ

 بب((قابل ترجمه به زبان قابل ترجمه به زبان ) ) الفالف((گاه اتفاق مي افتد يك متن از زبان گاه اتفاق مي افتد يك متن از زبان ( (
كت فورد اين حالت ترجمه  ناپذيري را به دو نوع تقسيم بندي كت فورد اين حالت ترجمه  ناپذيري را به دو نوع تقسيم بندي . . نيستنيست
: : مي كندمي كند

»»ترجمه ناپذيري زبانيترجمه ناپذيري زباني««  
                                                    (linguistic untranslatability)(linguistic untranslatability)

»»ترجمه ناپذيري فرهنگی ترجمه ناپذيري فرهنگی ««و و 
                                                      (cultural untranslatability)(cultural untranslatability)

    



linguistic untranslatabilitylinguistic untranslatabilitylinguistic untranslatabilitylinguistic untranslatability

In linguistic untranslatability theIn linguistic untranslatability theIn linguistic untranslatability the In linguistic untranslatability the 
functionally relevant features include some functionally relevant features include some 
which are in fact formal features of thewhich are in fact formal features of thewhich are in fact formal features of the which are in fact formal features of the 
language of the SL text.language of the SL text.      If If the TL has the TL has 
no formally corresponding featuresno formally corresponding features thetheno formally corresponding featuresno formally corresponding features,,the the 
text is untranslatable.text is untranslatable.



Cultural untranslatabilityCultural untranslatabilityCultural untranslatabilityCultural untranslatability

C lt l t l t bilit hC lt l t l t bilit hCultural untranslatability occurs when a Cultural untranslatability occurs when a 
situational feature, functionally relevant situational feature, functionally relevant 
f th SL t t i l t l b t ff th SL t t i l t l b t ffor the SL text is completely absent from for the SL text is completely absent from 
the culture of which the TL is a part.the culture of which the TL is a part.



زير فارسي متن در مثال زيربراي فارسي متن در مثال ::براي ي زير ر ن  ر  ل  ي  ي زيربر ر ن  ر  ل  ي  ::بر
مرجان لب لعل تو مر جان مرا قوت مرجان لب لعل تو مر جان مرا قوت 

ت ق ا ت ل ل ل نا ن ت تاق ق ا ت ل ل ل نا ن ت ياقوت نهم نام لب لعل تو يا قوتياقوت نهم نام لب لعل تو يا قوتاق
 يايا««و و   »»ياقوتياقوت««، ، »»جانجانمرمر««و و   »»مرجانمرجان««كلمات كلمات  

گگ تشكيل جناس مي دهند و جزو ويژگيهاي مهم تشكيل جناس مي دهند و جزو ويژگيهاي مهم »»قوتقوت
. . نقشي محسوب می شوندنقشي محسوب می شوند



و فارس اي زبانه اي معن و آواي نظام تفاوت علت وبه فارس اي زبانه اي معن و آواي نظام تفاوت علت به  اي فارسي و ايي زبانه ي و معن اي فارسي و به علت تفاوت نظام آواي ايي زبانه ي و معن به علت تفاوت نظام آواي
اني و تصاوير آن  ا حفظ مع اني و تصاوير آن انگليسي ترجمه شعر فوق ب ا حفظ مع انگليسي ترجمه شعر فوق ب
ن ممك ر غي آن هاي جناس ا ي آواي ابههاي تش ت رعاي نو ممك ر غي آن هاي جناس ا ي آواي ابههاي تش ت رعاي ن و ر ممك هاي آن غي ا جناس ي ي ابه هاي آواي ت تش ن و رعاي ر ممك هاي آن غي ا جناس ي ي ابه هاي آواي ت تش و رعاي

ت  ت اس ذيري را . . اس ه ناپ ت ترجم ن حال ذيري را اي ه ناپ ت ترجم ن حال ذيري اي ه ناپ ذيري ترجم ه ناپ ترجم
گويندزبانيزباني گويندم م ..مي گويندمي گويندزبانيزباني



دعاي دعاي   امشب در مسجد جامع شهر مراسمامشب در مسجد جامع شهر مراسم««متن فارسيمتن فارسي ي ير مر ر ر ع مر ر ر ع يير
ود ي ش زار م ل برگ ودكمي ي ش زار م ل برگ د» » كمي ر بگيري درا در نظ ر بگيري ون . . را در نظ ون چ چ

ان انگليسي وجود »»كميلكميلدعايدعاي««مفهوممفهوم ان انگليسي وجود در فرهنگ زب در فرهنگ زب يييمم ز ر ير ز ر ر
ت ه اس ل ترجم ر قاب تن غي ن م دارد اي تن ه اس ل ترجم ر قاب تن غي ن م دارد اي ه . . ن ن ترجم ه اي ن ترجم اي

..مي نامندمي نامند»»ترجمه ناپذيري فرهنگيترجمه ناپذيري فرهنگي««ناپذيري راناپذيري را ي يپ يپ ي يپ ي ييپ
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ا اخ اانشنا اخ   زبانشناسي ساختاري و ترجمهزبانشناسي ساختاري و ترجمهانشنا

جان لاينز زبانشناسي ساختاري را چنين تعريف مي كندجان لاينز زبانشناسي ساختاري را چنين تعريف مي كند::
'' … '' … every language is a unique relational every language is a unique relational 

structure, or system, and that the units structure, or system, and that the units , y ,, y ,
derive both their essence and their derive both their essence and their 
existence from their relationships with existence from their relationships with pp
other units in the same languageother units in the same language--system…system…



اي دا ان زب ه ی اختا زبانشنا ل ا ا ا ايب دا ان زب ه ی اختا زبانشنا ل ا ا ا ب  ان داراي ر زب اختاری ه ی س ل زبانشناس اس اص ان داراي براس ر زب اختاری ه ی س ل زبانشناس اس اص براس
نظام منحصر به فردي است كه عناصر آن موجوديت و نظام منحصر به فردي است كه عناصر آن موجوديت و 
ط اب د ا نظ ن اي ب ا د ا ان دش خ زش طا اب د ا نظ ن اي ب ا د ا ان دش خ زش ط ا ام و در راب ن نظ ارچوب اي ان را در چ ط ارزش خودش ام و در راب ن نظ ارچوب اي ان را در چ ارزش خودش

. . با ساير عناصر به دست مي آورندبا ساير عناصر به دست مي آورند



ترجمه با آن ارتباط و ساختاری زبانشناسی ترجمهاصل با آن ارتباط و ساختاری زبانشناسی رجاصل ن ب  ب  ر ری و  ی  رجل زب ن ب  ب  ر ری و  ی  ل زب

 رجم ه اي ، مت اي ترجم اب معادله ل ، در انتخ ابراين اص رجم بن ه اي ، مت اي ترجم اب معادله ل ، در انتخ ابراين اص بن
ظ گ ظ ظأ گ ظ نمي تواند براي عناصر زبان مبدأ بدون در نظر گرفتن نظام نمي تواند براي عناصر زبان مبدأ بدون در نظر گرفتن نظام أ

د دا بكن ادل پي وط مع دمرب دا بكن ادل پي وط مع ت . . مرب م اس رجم مه راي مت ه ب ت آنچ م اس رجم مه راي مت ه ب آنچ
آآ ..عناصر زباني است نه صورت آنهاعناصر زباني است نه صورت آنها»»ارزش و نقشارزش و نقش««



Can one translate wordCan one translate word--forfor--word word 
??across languages?across languages?

 A wordA word--forfor--word translation is not always word translation is not always 
possible because languages are different possible because languages are different p g gp g g
in their lexicalization strategies. That is to in their lexicalization strategies. That is to 
say, languages may employ different say, languages may employ different y, g g y p yy, g g y p y
strategties to lexicalize the same concepts.strategties to lexicalize the same concepts.



سوسوري دوگانه سوسوريتمايزات دوگانه تمايزات دوگانه سوسوريتمايزات دوگانه سوسوريتمايزات

 تمايز بين صورت تمايز بين صورت))formform ( ( وماده اوليه وماده اوليه))substance substance ((
تمايز بين روابط همنشينيتمايز بين روابط همنشيني))syntagmaticsyntagmatic ( (و جانشينيو جانشيني
))paradigmaticparadigmatic((زباني زبانيعناصر ..عناصر ))paradigmaticparadigmatic((ي ير زب ..ر زب



(semantic structure)ساختار معنايي –

 واع رابطه هاي ارت است از ان ان عب واع رابطه هاي ساختار معنايي يك زب ارت است از ان ان عب ساختار معنايي يك زب
ين در  ه هاي جانش دهاي مجموع ين واح ود ب ايي موج ين در معن ه هاي جانش دهاي مجموع ين واح ود ب ايي موج معن

. . سازه هاي آن زبانسازه هاي آن زبان



جانشيني جانشينيمجموعه يمجموعه ي و ج يج ي و ج ج

 م است««در سازه در سازه رادر من معل م استب رادر من معل ه جاي واحد » » ب ه جاي واحد ب رادر««ب رادرب » » ب
ر  دهايي نظي وان واح ر مي ت دهايي نظي وان واح ادر««مي ت ادرم در««، ، » » م درپ واهر««، ، » » پ واهرخ ، ، » » خ

ي يداي و««، ، » » داي ر عم وپس ر عم و««، ، » » پس ر عم ودخت ر عم ه««، ، »»دخت هعم ادر ««، ، » » عم ادر م م
زرگ زرگب ه » » ب ه را ب ه را را ب ن مجموع ه اي رد ك ار ب ه را ك ن مجموع ه اي رد ك ار ب ه ««ك ه مجموع مجموع
..مي نامند مي نامند » » جانشينيجانشيني



 جان لاينز جان لاينز(Lyons (Lyons 19771977)) روابط معنايی را چنين تقسيم بندي روابط معنايی را چنين تقسيم بندي
::ميكندميكند ::ي ي 

))الفالف((هم معناييهم معناييsynonymsynonymy                                  y                                  ))((ي يم yم yy y yy
    

  ))عام و خاصعام و خاص((شموليت شموليت ) ) بب  (  (hyponymy hyponymy 

))تقابل تكميليتقابل تكميلي: : تقابل تقابل ) ) جج      complementaritycomplementarity    

 تضاد تضادantonymy                                        antonymy                                        
  

تقابل تناقضيتقابل تناقضي  incompatibilityincompatibility    

         تقابل معكوس تقابل معكوسconverseness                           converseness                                     
    



ايي اييرابطه هم معن تند   رابطه هم معن ا هس م معن ي ه تند دو واحد لغوي وقت ا هس م معن ي ه دو واحد لغوي وقت
د، برون ار ك ه ب هم جاي به كاربردي بافتهاي تمام در د،كه برون ار ك ه ب هم جاي به كاربردي بافتهاي تمام در د، كه ار برون ه ك د، كه در تمام بافتهاي كاربردي به جاي هم ب ار برون ه ك كه در تمام بافتهاي كاربردي به جاي هم ب

::مانند مانند 
conceptionconception--conception                              conception                              

-- idea                                       idea                                       



شموليت شموليترابطه استرابطه رار برق لغوي واحد دو بين استموقعي رار برق لغوي واحد دو بين موقعي ي و ب  ير و ب  ر  ر ر وي بر و و  ي بين  ر  و ر وي بر و و  ي بين  و
::كه يكي شامل ديگري بشود، مانندكه يكي شامل ديگري بشود، مانند

Vehicle: car bus truckVehicle: car bus truckVehicle: car, bus, truckVehicle: car, bus, truck
 گفته مي شود هر يك از اين سه كلمه، مشمول گفته مي شود هر يك از اين سه كلمه، مشمول

hi lhi lگ ا ه گا ا ه لا ش طه لا ش طه ا vehiclevehicleرابطه هم شموليرابطه هم شمولي««، و اين سه با همديگر، و اين سه با همديگر««  
(Co(Co--hyponym)hyponym)  دارنددارند..



ي ل تكميل يرابطه تقاب ل تكميل ناد   رابطه تقاب ا اس ه در آن ب ناد رابطه اي است ك ا اس ه در آن ب رابطه اي است ك
شود نقض ديگر كلمه كلمات از يك دادن شودقرار نقض ديگر كلمه كلمات از يك دادن ::مانندمانندقرار ::مانند مانند . . قرار دادن يكي از كلمات كلمه ديگر نقض شودقرار دادن يكي از كلمات كلمه ديگر نقض شود

//singlesingle-- married/ married/ يايا/dead/dead--alive/     alive/       
يك راردادن ق ناد اس ا ب ه يكك راردادن ق ناد اس ا ب ه ه((ك اينك تن گف هيعن اينك تن گف يعن ي راردادن يك ناد ق ا اس ه ب يك راردادن يك ناد ق ا اس ه ب ه ((ك تن اينك ي گف ه يعن تن اينك ي گف يعن

ثلاً  ثلاً م ود » » Ahmad is singleAhmad is single««م ود ديگري نقض مي ش ديگري نقض مي ش
ه[[ ك شود مي ه گفت ي هيعن ك شود مي ه گفت ي و [[يعن ي  ي   و ي ي  ي     ي

((Ahmad is not married)         Ahmad is not married)         



ه در     رابطه تضادرابطه تضاد اوت را دارد ك ن تف ي اي ه در با تقابل تكميل اوت را دارد ك ن تف ي اي با تقابل تكميل
دها  ين واح اد ب دها تض ين واح اد ب دريج««تض دريجت ود دارد » » ت دي وج ود دارد و درجه بن دي وج و درجه بن

. . ولي در تقابل تكميلي درجه بندي وجود نداردولي در تقابل تكميلي درجه بندي وجود ندارد



ه گان دو اد تض را ي تكميل ل تقاب ان، معناشناس از ارهاي هپ گان دو اد تض را ي تكميل ل تقاب ان، معناشناس از ارهاي پ  ه اد دو گان ي را تض ل تكميل ان، تقاب اره اي از معناشناس ه پ اد دو گان ي را تض ل تكميل ان، تقاب اره اي از معناشناس پ
(binary antonymy)(binary antonymy)   اد را اد را و تض دي ««و تض اد درجه بن دي تض اد درجه بن تض

graded)»»شدهشده antonymy)(graded antonymy)نامند نامندمي مي ..مي نامندمي نامند(graded antonymy)(graded antonymy)»»شدهشده



تناقض ل تقا ه ط تناقضا ل تقا ه ط لا ش نا ا ط لا ش نا ا ط ا ل تناقضي ه تقاب يرابط ل تناقض ه تقاب مول رابط م ش ان عناصر ه ه مي مول رابط م ش ان عناصر ه ه مي رابط
د  ت، مانن د اس ت، مانن ه: / : / اس هسگ و گرب ه / / سگ و گرب م داراي رابط ا ه ه ب ه ك م داراي رابط ا ه ه ب ك

ش گفت قت ا ز تن تناق ل شتقا گفت قت ا ز تن تناق ل گتقا گا ا اين سگ اين سگ ««تقابل تناقضي هستند، زيرا وقتي گفته مي شودتقابل تناقضي هستند، زيرا وقتي گفته مي شود
..»»اين گربه استاين گربه است««ديگر نمي توان گفتديگر نمي توان گفت» » استاست



وس ل معك ه تقاب وسرابط ل معك ه تقاب ه   ::رابط ين دو كلم ي ب ه وقت ن رابط ه اي ين دو كلم ي ب ه وقت ن رابط اي
ل لآ ر آ ت ب ا دلال ي از آنه راردادن يك ناد ق ه اس اكم است ك ر ح ت ب ا دلال ي از آنه راردادن يك ناد ق ه اس اكم است ك ح

..//خريدن و فروختنخريدن و فروختن: /: /وجود ديگري كند، مانندوجود ديگري كند، مانند
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يك و د ميرون ار ك ه ب م ه ا ب واره هم ه ك هاي كلم د چن يا كدو ي و د ميرون ار ك ه ب م ه ا ب واره هم ه ك هاي كلم د چن يا دو  د و يك ار مي رون ه ك م ب ا ه واره ب ه هم ه اي ك د كلم د و يك دو يا چن ار مي رون ه ك م ب ا ه واره ب ه هم ه اي ك د كلم دو يا چن
ه  ك مجموع د ي كيل مي دهن اني تش ر واژگ ا عنص ت ي ه لغ ك مجموع د ي كيل مي دهن اني تش ر واژگ ا عنص ت ي لغ

ميشوند(collocation)(collocation)»»همايشيهمايشي«« ميشوندناميده ناميده . . ناميده مي شوندناميده مي شوند(collocation)(collocation)»»همايشيهمايشي««



، وند ش م يم تقس ته دودس ه ب همايش اي ه ه ،مجموع وند ش م يم تقس ته دودس ه ب همايش اي ه ه مجموع  ، وند يم مي ش ته تقس ه دودس ي ب اي همايش ه ه وند ، مجموع يم مي ش ته تقس ه دودس ي ب اي همايش ه ه مجموع
طلاح«« طلاحاص طلاح««و و   »»اص ر اص طلاحغي ر اص ك   ..»»غي اي ي ر معن ك اگ اي ي ر معن اگ

ل قاب آن د دهن تشكيل ات كل ناي از ايش ه لعه قاب آن د دهن تشكيل ات كل ناي از ايش ه ل عه ده آن قاب ل مجموعه همايشي از معناي كلمات تشكيل دهن ده آن قاب مجموعه همايشي از معناي كلمات تشكيل دهن
ي را  ه همايش د آن مجموع ي را درك نباش ه همايش د آن مجموع طلاح««درك نباش طلاحاص » » اص

(idiom)(idiom)ند ندنا نا (idiom)(idiom)مي نامندمي نامند..



قاموسي قاموسيكلمات يكلمات و ي  و  

 يا و ه اش اره ب راي اش تند و ب ان هس ي دار در زب ات معن يا و كلم ه اش اره ب راي اش تند و ب ان هس ي دار در زب ات معن كلم
. . مفاهيم به كار مي روند، مانند كتاب، قلم ، نوشتنمفاهيم به كار مي روند، مانند كتاب، قلم ، نوشتن



دستوري دستوريكلمات وريكلمات وري   

 راي ا ب تند و تنه تقلي نيس اي مس توري داراي معن ات دس راي كلم ا ب تند و تنه تقلي نيس اي مس توري داراي معن ات دس كلم
اني  ازه هاي زب ل س ي در داخ ات قاموس اختن كلم وط س اني مرب ازه هاي زب ل س ي در داخ ات قاموس اختن كلم وط س مرب

(syntagms)(syntagms)ه««::ايفاي نقش مي كنند، مانندايفاي نقش مي كنند، مانند هب ، ، » » ازاز««، ، » » ب
..»»برايبراي««، ، » » رارا««



ت اس دود نامح ان زب در ی قاموس ات کلم داد تتع اس دود نامح ان زب در ی قاموس ات کلم داد دادتع تع ی دادول تع ی ول ت دود اس ان نامح ی در زب ات قاموس داد کلم تتع دود اس ان نامح ی در زب ات قاموس داد کلم داد ..تع ی تع داد ول ی تع ول
ه . . کلمات دستوری محدود استکلمات دستوری محدود است ن دو دسته را ب ه از اين رو اي ن دو دسته را ب از اين رو اي

ب بترتي open((ترتي listopen list((وو))closed listclosed list((و از ب فهرست ا وي از ب فهرست ا ي ب بترتي از و ))closed listclosed list((وو))open listopen list((ترتي ا فهرست ب از و ي ا فهرست ب ي
بسته می نامندبسته می نامند



 ٌ◌ ٌ◌What is the underlying principle ofWhat is the underlying principle of
structural linguistics?structural linguistics?

 The underlying principle of structural The underlying principle of structural 
linguistics is : ''every language is a uniquelinguistics is : ''every language is a uniquelinguistics is : every language is a unique linguistics is : every language is a unique 
system.''system.''



Implications for translationImplications for translationImplications for translationImplications for translation

 The implications of this principle are that The implications of this principle are that 
(a) rank(a) rank--bound translation between twobound translation between two(a) rank(a) rank bound translation between two bound translation between two 
languages is not always possible and (b) languages is not always possible and (b) 
the value of the SL elements should bethe value of the SL elements should bethe value of the SL elements should be the value of the SL elements should be 
determined in the relevant structures not determined in the relevant structures not 
in isolation.in isolation.in isolation.in isolation.



 ايی در درون ر بن اهيم زي ايی در درون چون طبقه بندي و رده بندي مف ر بن اهيم زي چون طبقه بندي و رده بندي مف
اش اشت ت تفا ا ت ا ك ا ان ز نا اشنظا اشت ت تفا ا ت ا ك ا ان ز نا نظام معنايي زبانها ممكن است با هم تفاوت داشته باشد، نظام معنايي زبانها ممكن است با هم تفاوت داشته باشد، نظا

وارد  ه م ا و در هم ه زبانه ين هم ه ب ه كلم ه ب وارد ترجمه كلم ه م ا و در هم ه زبانه ين هم ه ب ه كلم ه ب ترجمه كلم
ا نخ اك نخ ..ممكن نخواهد بودممكن نخواهد بودك



»»لغات معنايي اجزاي تحليل و لغاتتجزيه معنايي اجزاي تحليل و »»تجزيه »»       يي ي       جز يل        يي       جزي و    ي       جز يل        »»جزي و   
ن (componential       (componential       analysis)analysis)يا    يا     ن بر اي بر اي

ر ب وان ميت را لغت هر اي معن ه ك است استوار رنظريه ب وان ميت را لغت هر اي معن ه ك است استوار ر نظريه ن ب و ي  ر  ر  ي  ر    و ر ري  ن ب و ي  ر  ر  ي  ر    و ري 
..حسب يك سلسله اجزاي معنايي تجزيه و تحليل كردحسب يك سلسله اجزاي معنايي تجزيه و تحليل كرد
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ارجاع ارجاعمعناي referential)معناي meaning)(referential meaning) معناي ارجاعي معناي ارجاعي(referential meaning)(referential meaning)

اي عن ه لاي اديترين بني ترين ل اي عن ه لاي ن اياي عن ه لاي اديترين بني ترين ل اي عن ه لاي ن اي  ايي ه معن اديترين لاي ترين و بني ايي ملموس ه معن ن لاي ايي اي ه معن اديترين لاي ترين و بني ايي ملموس ه معن ن لاي اي
اط  اط عناصر واژگاني محسوب مي شود و عبارت است از ارتب عناصر واژگاني محسوب مي شود و عبارت است از ارتب

فيزيك جهان فعاليتهاي اشيا ات كل بين د فيزيكج جهان فعاليتهاي اشيا ات كل بين د ..موجود بين كلمات و اشيا و فعاليتهاي جهان فيزيكي موجود بين كلمات و اشيا و فعاليتهاي جهان فيزيكي ج



ه ك ان اژگ عنا اع ا ناي ب ا د هت ك ان اژگ عنا اع ا ناي ب ا د ت  ه اني ك ه حتي در چارچوب معناي ارجاعي عناصر واژگ اني ك حتي در چارچوب معناي ارجاعي عناصر واژگ
ايي محسوب مي شود ممكن است  ه معن ايي محسوب مي شود ممكن است ملموسترين لاي ه معن ملموسترين لاي

ا ن اي د باش د ا زبان ين ب اي ن گ اناه ن اي د باش د ا زبان ين ب اي ن گ ر ناه ن ام د و اي ود باش ا موج ين زبانه ايي ب ر ناهمگونه ن ام د و اي ود باش ا موج ين زبانه ايي ب ناهمگونه
مشكلاتي را در تعيين معادلهاي ترجمه اي براي عناصر مشكلاتي را در تعيين معادلهاي ترجمه اي براي عناصر 

د آ د به زبان يك داژگان آ د به زبان يك ..واژگاني يك زبان به وجود مي آوردواژگاني يك زبان به وجود مي آورداژگان



تجربي تجربيمعناي connotative(connotative)معناي meaning)meaning) connotative(connotative)معناي تجربيمعناي تجربي meaning)meaning)

از ارهاي پ ا ب ه تجرب و اربرد ك ر اث ر ب ان واژگ ر ازعناص ارهاي پ ا ب ه تجرب و اربرد ك ر اث ر ب ان واژگ ر عناص  اره اي از ا پ ه ب اربرد و تجرب ر ك ر اث اني ب ر واژگ اره اي از عناص ا پ ه ب اربرد و تجرب ر ك ر اث اني ب ر واژگ عناص
خص تر و  اط مش ود ارتب اعي خ اي ارج اي معن خص تر و ويژگيه اط مش ود ارتب اعي خ اي ارج اي معن ويژگيه

د كنن م رار برق ري دمحكمت كنن م رار برق ري واژهمحكمت ثلاً واژهم ثلاً ويژگ»»زنزن««م ا ويژگب ا ب د رار مي كنن ري برق دمحكم ت رار مي كنن ري برق ثلا واژه..محكم ت ثلا واژهم ي   »»زنزن««م ا ويژگ ي ب ا ويژگ ب
ايي«« اييزيب ه   ..»»زيب ي ب اط تجرب ن ارتب ه اي ي ب اط تجرب ن ارتب ي««اي اي تجرب يمعن اي تجرب » » معن

(connotation)(connotation)است شده استمعروف شده معروف (connotation)(connotation)معروف شده استمعروف شده است..



 تن اني م ي عناصر واژگ اي تجرب ه معن د لاي رجم باي تن مت اني م ي عناصر واژگ اي تجرب ه معن د لاي رجم باي مت
كن ا ق ت ا أ ا كنز ا ق ت ا أ ا د در ز عي كن د و س رار بده ه ق ورد توج دأ را م ان مب د در زب عي كن د و س رار بده ه ق ورد توج دأ را م ان مب زب

ه  اي ارجاعي بلك ا معن ه تنه اني ن اي واژگ ه انتخاب معادله اي ارجاعي بلك ا معن ه تنه اني ن اي واژگ انتخاب معادله
از ك ن ق ت ا ت ازنا ك ن ق ت ا ت ..معناي تجربي را در متن مقصد منعكس بسازدمعناي تجربي را در متن مقصد منعكس بسازدنا



(stylistic meaning)(stylistic meaning)معناي سبكي معناي سبكي 

St li ti i i th t hi h i fSt li ti i i th t hi h i f Stylistic meaning is that which a piece of Stylistic meaning is that which a piece of 
language conveys about the social language conveys about the social 
i t f iti t f itcircumstances of its use. circumstances of its use. 



 We ‘decode’ the stylistic meaning of a textWe ‘decode’ the stylistic meaning of a text We decode  the stylistic meaning of a text We decode  the stylistic meaning of a text 
through our recognition of different through our recognition of different 
dimensions and levels of usage within thedimensions and levels of usage within thedimensions and levels of usage within the dimensions and levels of usage within the 
same language.''same language.''



سبكي سبكيمعناي يمعناي ب يي  ب ي 

 ت اعي و موقعي رايط اجتم ده ش نعكس كنن بكي م اي س ت معن اعي و موقعي رايط اجتم ده ش نعكس كنن بكي م اي س معن
كاربردي كلام از قبيل مقام اجتماعي گويشور و مخاطب او، كاربردي كلام از قبيل مقام اجتماعي گويشور و مخاطب او، 

آ آآ ..استاست... ... ميزان آشنايي و صميميت موجود بين آنها وميزان آشنايي و صميميت موجود بين آنها وآ



 براي مثال عناصر واژگانی زير براي مثال عناصر واژگانی زير::
Gentleman                                                   Gentleman                                                   
Man                                                             Man                                                             
Chap                                                           Chap                                                           
سبك معناي لحاظ از ول يكسان ارجاع معناي نظر سبكاز معناي لحاظ از ول يكسان ارجاع معناي نظر از نظر معناي ارجاعي يكسان ولي از لحاظ معناي سبكي از نظر معناي ارجاعي يكسان ولي از لحاظ معناي سبكي از

.. اند  اند   متفاوتمتفاوت



 (affective meaning) (affective meaning)معناي احساسي معناي احساسي 

»»ي اي احساس يمعن اي احساس ه اي از » » معن ت از لاي ارت اس ه اي از عب ت از لاي ارت اس اي عب اي معن معن
رش  ات و نگ ده احساس نعكس كنن ه م اني ك ر واژگ رش عناص ات و نگ ده احساس نعكس كنن ه م اني ك ر واژگ رشعناص و س ي ژ و رشر و س ي ژ و ر

. . گويشور نسبت به مخاطب و موضوع سخن باشدگويشور نسبت به مخاطب و موضوع سخن باشد



احساسي معناي و احساسيمترجم معناي و يمترجم ي ا يرجم و  ي ا   رجم و 

 اي احساسي د معن ه اي نباي اي احساسي مترجم در انتخاب معادلهاي ترجم د معن ه اي نباي مترجم در انتخاب معادلهاي ترجم
رد ردايفاد شده در متن مبدأ را ناديده بگي ای احساسی ..ايفاد شده در متن مبدأ را ناديده بگي ه معن ای احساسی البت ه معن البت ر ي ي ر ن ر ري ي ي ر ن ر ییي

تن  اس در م ل انعک ا قاب ت دقيق ن اس تن ممک ود در م تن موج اس در م ل انعک ا قاب ت دقيق ن اس تن ممک ود در م موج
..مقصد نباشدمقصد نباشد



(reflected meaning)(reflected meaning)معناي انعكاسي معناي انعكاسي 

ا ا ا ش نگ ت ا ك اث ا كل ا اگ ا ا ش نگ ت ا ك اث ا كل ا گ  اي ها و باوره و نگرش اربرد و در پرت ر ك ر اث ات ب اه كلم اي گ ها و باوره و نگرش اربرد و در پرت ر ك ر اث ات ب اه كلم گ
ا   »»نامطبوعنامطبوع««اجتماعي حاكم لايه اي اجتماعي حاكم لايه اي  ا و ي وع««و ي وعمطب در خود در خود   »»مطب

نا كا ان نا ا آ ا ت ك ناكنن كا ان نا ا آ ا ت ك . . جمع مي كنند كه مي توان آن را معناي انعكاسي ناميد جمع مي كنند كه مي توان آن را معناي انعكاسي ناميد كنن



تعبير«« تعبيرحسن (euphemism)(euphemism)يايا»»حسن بير«« بيرن  (euphemism)(euphemism)يي»»ن 

ه ثلاً كلم هم ثلاً كلم تتوالت««م امطبوعي در خود » » توال ه ن دريج لاي ه ت ه ب امطبوعي در خود ك ه ن دريج لاي ه ت ه ب ك
امطبوع  ه ن ن لاي اب از اي راي اجتن امطبوع جمع كرده است و اكثراً ب ه ن ن لاي اب از اي راي اجتن جمع كرده است و اكثراً ب

ام  ه ن دي ب ان از ترفن ه در زب ام كلمات است ك ه ن دي ب ان از ترفن ه در زب ر««كلمات است ك رحسن تعبي » » حسن تعبي
(euphemism)(euphemism)  استفاده مي شوداستفاده مي شود..
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 معناي مجازي معناي مجازي(figurative meaning)(figurative meaning)

معناي مقابل در معنايي لايه معناياين مقابل در معنايي لايه اللفظي««اين اللفظيتحت (literal)(literal)»»تحت ي بل  ر  يي  ي  يين  بل  ر  يي  ي  ي««ين  ي    « «(literal)(literal)  
راردارد  ات ق راردارد كلم ات ق ايي و . . كلم اي زيربن اي تحت اللفظي معن ايي و معن اي زيربن اي تحت اللفظي معن معن

است كلمات ارجاعي معناي ديگر عبارت به يا و استاصلي كلمات ارجاعي معناي ديگر عبارت به يا و ي   ..اصلي رج ي  ر  ي ر  ب ي   ي و ي ب  رج ي  ر  ي ر  ب . . ي و ي ب 



از ك نا از ا لا ا كل از ازنا ك نا از ا لا ا كل از انا ان ن  ه از ه از معنای مجازي كلمات لايه اي از معناست ك اد««معنای مجازي كلمات لايه اي از معناست ك ادنم   »»نم
ا  ا ي نبل««ي نبلس ود  »»س ه مي ش ات گرفت ا آن كلبم رتبط ب ودم ه مي ش ات گرفت ا آن كلبم رتبط ب ثلاً . . م ثلاً م م
ازغغكلكل ا ن ا ا فا ا ازز ا ن ا ا فا ا ز ه هكلم د««كلم دجغ ازي »»جغ اي مج ي داراي معن ان فارس ازي در زب اي مج ي داراي معن ان فارس در زب
. . استاست  »»شومي و نحوستشومي و نحوست««



ك ختلف لل ا ا كل از نا ك ا آن كاز ختلف لل ا ا كل از نا ك ا آن از  از آنجا كه معناي مجازي كلمات در ميان ملل مختلف ممكن از آنجا كه معناي مجازي كلمات در ميان ملل مختلف ممكن
ا  ه از معن ن لاي ه اي د در ترجم رجم باش د مت رق بكن ت ف ا اس ه از معن ن لاي ه اي د در ترجم رجم باش د مت رق بكن ت ف اس

ا ل ذ خا ات ل ذ خا ..توجه خاصي مبذول بداردتوجه خاصي مبذول بداردت



 ا ه كلمات در همنشيني ي ا را ك ا لايه ای ازمعن ه كلمات در همنشيني ي ا را ك ايي««لايه ای ازمعن اييهم   »»هم
د لل ب مي كنن وص كس ه خص ات ب ا كلم د ب ب مي كنن وص كس ه خص ات ب ا كلم اي ««ب اي معن معن
..ناميمناميم  میمی»»همايشيهمايشي

 دأ تن مب ه اي كلمات م اي ترجم دأ مترجم در انتخاب معادله تن مب ه اي كلمات م اي ترجم مترجم در انتخاب معادله
الي موجود  الي موجود نبايد اين ويژگيهاي همايشي و تفاوتهاي احتم نبايد اين ويژگيهاي همايشي و تفاوتهاي احتم

..بين زبانها را ناديده بگيردبين زبانها را ناديده بگيرد



كلماتكلمات(signification)(signification)معناي دلالتي معناي دلالتي  ي يي )ي g )( g )

 اني ه عناصر واژگ ايي ك ارت است از معن اني معناي دلالتي عب ه عناصر واژگ ايي ك ارت است از معن معناي دلالتي عب
ان  اعي زب ي و اجتم ان بدون توجه به عوامل حاكم بر بافت متن اعي زب ي و اجتم بدون توجه به عوامل حاكم بر بافت متن

  »»معناي لغتنامه ايمعناي لغتنامه اي««اصطلاحاً اصطلاحاً   »»معناي دلالتيمعناي دلالتي««. . دارا هستنددارا هستند
..نيز ناميده مي شودنيز ناميده مي شود



ای لغتنامه ایمعنای لغتنامه یمعنای یی   ی  

گگ  ه اني ارائ ر واژگ راي عناص ه ها ب ه در لغتنام ايي ك ه معن اني ارائ ر واژگ راي عناص ه ها ب ه در لغتنام ايي ك معن
ه   (context(context--free)free)، ،   »»بافت آزادبافت آزاد««مي شود معنايي است مي شود معنايي است  ه ک ک

ل  ل بدون مشخص بودن بافت متنی واجتماعی مربوط در مقا ب بدون مشخص بودن بافت متنی واجتماعی مربوط در مقا ب
..آنها نوشته می شودآنها نوشته می شود



ارتباطي«« ارتباطيمعناي »»معناي ي«« ب يي ار ب »»ي ار

تباط ا تباطناي ا ايناي ن از ت ا ت عبا اژگان عن اييك ن از ت ا ت عبا اژگان عن يك ايي معناي ارتباطيمعناي ارتباطي ايي يك عنصر واژگاني عبارت است از معن يك عنصر واژگاني عبارت است از معن
ه  ه خصوص ب ه كه آن عنصر در يك بافت متني و اجتماعي ب ه خصوص ب كه آن عنصر در يك بافت متني و اجتماعي ب

دهد ا اخت د دهدخ ا اخت د . . خود اختصاص مي دهدخود اختصاص مي دهدخ



معناي دلالتيمعناي دلالتي
++

بافت متني و اجتماعيبافت متني و اجتماعي

→→
معناي ارتباطي يك عنصر واژگانیمعناي ارتباطي يك عنصر واژگانی



88درس درس 
))11((لل ))11((جمله در ترجمهجمله در ترجمه

د ا د ا انشنا ز د ن ن ا ش ا گ ه ه ت دا ا د ا انشنا ز د ن ن ا ش ا گ ه ه ت ا  ام در د پي وين در زبانشناسي ، واح ه گرايشهاي ن ا توجه ب ام در ب د پي وين در زبانشناسي ، واح ه گرايشهاي ن ا توجه ب ب
تن  اني م تدهاي زب تن داد و س اني م تدهاي زب ت  (text)(text)داد و س تاس ه . . اس ي جمل ه ول ي جمل ول

(sentence)(sentence)ه ت اه ا دا ه ط ا ن ا د ز هن ت اه ا دا ه ط ا ن ا د ز ن (sentence)(sentence) ه ت ب ه داراي اهمي ن رابط ز در اي ه ني ت ب ه داراي اهمي ن رابط ز در اي ني
. . خصوصي استخصوصي است



 رجمله در زبان انگليسي به طور كلي از عناصر زير جمله در زبان انگليسي به طور كلي از عناصر زير ز ر ز ي ر ي ز رر ز ر ز ي ر ي ز ر
..تشكيل مي شودتشكيل مي شود

SSuubjectbject –– VerbVerb –– ObjectObject –– ComplementComplement ––SSuubject bject Verb Verb Object Object Complement Complement 
AdverbialAdverbial

اختصاري علائ از استفاده با را جمله دستوري اختصاريساختار علائ از استفاده با را جمله دستوري ساختار  ساختار دستوري جمله را با استفاده از علائم اختصاري ساختار دستوري جمله را با استفاده از علائم اختصاري
..عناصر فوق مي توان به صورت زير نوشت عناصر فوق مي توان به صورت زير نوشت 

(S(S) () ( V) (O) (C) (A)V) (O) (C) (A)(S(S) () ( V) (O) (C) (A)V) (O) (C) (A)



گگ  در هر گروه يك كلمه به عنوان عنصر اصلي در هر گروه يك كلمه به عنوان عنصر اصلي((head)head)  
ر  وان عناص ه عن ه ب ر و بقي وان عناص ه عن ه ب رف««و بقي رفمع د  »»مع ل مي كنن دعم ل مي كنن . . عم

لي و  ر اص ل از عنص رف قب ر مع اره اي از عناص لي و پ ر اص ل از عنص رف قب ر مع اره اي از عناص پ
  ..پاره اي بعد از آن قرار مي گيرندپاره اي بعد از آن قرار مي گيرند



معرف«« معرفپيش معرف««وو»»پيش معرفپس »»پس ر«« رپيش  ر««وو»»پيش  رپس    »»پس 

 پاره ای از عناصر معرف قبل از عنصر اصلی قرار می پاره ای از عناصر معرف قبل از عنصر اصلی قرار می
) ) prepre--modifiermodifier((پيش معرف پيش معرف گيرند که به آنها اصطلاح گيرند که به آنها اصطلاح 

..گفته می شودگفته می شودگگ
 پپو پاره ای از عناصر معرف بعد از عنصر اصلی قرار می و پاره ای از عناصر معرف بعد از عنصر اصلی قرار می

) ) postpost--modifiermodifier((پس معرف پس معرف گيرند که به آنها اصطلاح گيرند که به آنها اصطلاح 
..گفته می شودگفته می شود



معرف««•• معرفپيش است»»پيش نوع پنج استبر نوع پنج ::بر ::بر پنج نوع استبر پنج نوع است»»پيش معرفپيش معرف««••

ف ت فف ت d)ف t i )(d t i ththاننانن(      an, a, the an, a, the::مانندمانند(determiners)(determiners)حروف تعريفحروف تعريف1.1.
 ,important, important: : مانند مانند    (adjective) (adjective)صفت صفت 2.2.

)اا )( bاا( ib i brainbrain::مانند مانند (noun)(noun)اسماسم3.3.
    inging--  (present participle)  (present participle)فعل حالت وصفي با فعل حالت وصفي با 4.4.

lاننانن il i   learning  learning: : مانندمانند
ا   5.5. ا فعل حالت وصفي ب د   eded--  (past participle)  (past participle)فعل حالت وصفي ب د مانن : : مانن

relatedrelatedrelatedrelated



معرفها پس معرفهاانواع پس هانواع ر واع پس  ها ر واع پس  ا

»»معرفها معرفهاپس گونهاند»»پس دو بر گونهاندنيز دو بر ::نيز »»ه ر هپس  ر و »»پس  و  و يز بر  و  ::يز بر 
حرف اضافه حرف اضافه +    +    گروه اسمي     گروه اسمي     )    )    الفالف

::مانندمانند                                       ::مانندمانند
Of learned informationOf learned information

موصولموصول+    +    شبه جمله    شبه جمله    )       )       بب
::مانندمانند

  that individuals have acquiredthat individuals have acquired



جمله در قيدی جملهعنصر در قيدی ر جعنصر ی  ي ر جر  ی  ي ر 

ديده شكل ازچهار يكي به انگليسي زبان در ديدهقيد شكل ازچهار يكي به انگليسي زبان در قيد  قيد در زبان انگليسي به يكي ازچهار شكل ديده قيد در زبان انگليسي به يكي ازچهار شكل ديده
::مي شود مي شود 

))ند))الفالف ش م ب مح قيد ً ذاتا كه ري ندعنا ش م ب مح قيد ً ذاتا كه ري عنا ))عناصري كه ذاتا قيد محسوب مي شوند و عناصري كه ذاتا قيد محسوب مي شوند و ))الفالف
::كار قيد را انجام مي دهند، مانندكار قيد را انجام مي دهند، مانند

T lT lTomorrow, alwaysTomorrow, always
))عناصري كه با آوردنعناصري كه با آوردن))بب––lyly به آخر صفت به آخر صفت ر))(( رري ررyyري

::نقش قيدي بازي مي كنند، مانندنقش قيدي بازي مي كنند، مانند
Quickly finally slightlyQuickly finally slightlyQuickly, finally, slightlyQuickly, finally, slightly



))عناصري كه داراي ساختمان حرف اضافه عناصري كه داراي ساختمان حرف اضافه ) ) جج
::به علاوه يك گروه اسمي هستند، مانندبه علاوه يك گروه اسمي هستند، مانند

Preposition + Noun GroupPreposition + Noun GroupPreposition   +   Noun  GroupPreposition   +   Noun  Group
..in a factoryin a factorya. My brother works a. My brother works yyyy



ا رابطي ) ) دد(( ه و ب ا رابطي عناصر قيدي كه از يك جمله تشكيل يافت ه و ب عناصر قيدي كه از يك جمله تشكيل يافت
»»نشانه سخننشانه سخن««به نام به نام 

طط marker)marker)(discourse(discourse رتبط لي م ه اص ه جمل ه بدن رتبط ب لي م ه اص ه جمل ه بدن ب
: : مي شود، مانندمي شود، مانند

thetheAs the begin to se lang ageAs the begin to se lang ageaa , they , they As they begin to use languageAs they begin to use languagea. a. 
may may aanswer with one word. nswer with one word. 

asas’’است قيد شده مشخص جمله و سخن استنشانه قيد شده مشخص جمله و سخن نشانه asasنشانه سخن و جمله مشخص شده قيد استنشانه سخن و جمله مشخص شده قيد است..



99درس درس 
))22((لل ))22((جمله در ترجمهجمله در ترجمه

 است تا زماني كه خواننده تمامي متن است تا زماني كه خواننده تمامي متن   متنمتنچون واحد پيام چون واحد پيام
. . را مدنظر قرار ندهد نمي تواند پيام مورد نظر را درك كندرا مدنظر قرار ندهد نمي تواند پيام مورد نظر را درك كند



جمله در متنی جملهساختار در متنی ر جساختار ی  ر جر  ی  ر 

ا ك ا ش ا آ ط ل ان اخت انا ك ا ش ا آ ط ل ان اخت نا  عناصر ساختماني هر جمله طوري آرايش مي يابد كه اين عناصر ساختماني هر جمله طوري آرايش مي يابد كه اين
نياز به تجسم قسمتي از اجزاي معنايي متن در پردازش هر نياز به تجسم قسمتي از اجزاي معنايي متن در پردازش هر 

ش آ لات از شك آ لات از تنك ش ا آ ا ش ا آ تنن ش ا آ ا ش ا آ ن چنين آرايشي را آرايش متني چنين آرايشي را آرايش متني ..يك از جملات برآورده بشوديك از جملات برآورده بشود
..جمله مي ناميمجمله مي ناميم» » ساختمان متنيساختمان متني««يا يا 



(rheme(rheme))»»خبرخبر««وو(theme)(theme)»»موضوعموضوع«« وع«« وعو (rheme(rheme))» » بربر««وو (theme) (theme)»»و

عنصر دو به جمله عنصرهر دو به جمله ر««وو(theme)(theme)»»موضوعموضوع««هر رخب »»خب موضوعموضوع««هر جمله به دو عنصرهر جمله به دو عنصر««(theme) (theme)  ر««و و رخب   »»خب
(rheme(rheme))  تكيه گاهي است كه تكيه گاهي است كه » » موضوعموضوع««. . تقسيم می شودتقسيم می شود

و ت، اس ي متك آن ر ب ه جمل ام وپي ت، اس ي متك آن ر ب ه جمل ام ر««پي رخب ه»»خب ك ت اس امي هپي ك ت اس امي پي ت، و ي اس ر آن متك ه ب ام جمل ت، وپي ي اس ر آن متك ه ب ام جمل ر««پي رخب ه » » خب ت ك امي اس ه پي ت ك امي اس پي
. . داده مي شودداده مي شود» » موضوعموضوع««درباره درباره 



 ه ه از لحاظ صوري از ميان عناصر ساختماني جمل از لحاظ صوري از ميان عناصر ساختماني جمل
--SVOCASVOCA--   ه ه هر كدام كه در موضع آغازين جمل هر كدام كه در موضع آغازين جمل

و بقيه عناصر نقش و بقيه عناصر نقش »»موضوعموضوع««قرار بگيرد نقشقرار بگيرد نقش ش ير ب ر شر ير ب ر وعر وعو شو ر ي ب شو ر ي ب و
..را ايفا مي كندرا ايفا مي كند  »»خبرخبر««



ا»»تنتن«« ايف اي د ع ش نق خن د اين ف خط ه ائ ا اد ايف اي د ع ش نق خن د اين ف خط ه ائ ا د »»تن تنم ا »»م ده اي ايف د سخن نقش عم ه خطي فراين ا در ارائ ده اي ايف د سخن نقش عم ه خطي فراين در ارائ
ده  ده مي كند در ايفاي اين نقش ، آرايش جملات تشكيل دهن مي كند در ايفاي اين نقش ، آرايش جملات تشكيل دهن

ت ا ت ي اه اي دا تتن ا ت ي اه اي دا ع««عنعنتن عض ه»»ض هد د ت ت اس تن داراي اهمي تم ت اس تن داراي اهمي ر..م رعنص وع««عنص وعموض ر   »»موض ر در ه در ه
وع اطلاعات، جزو اطلاعات وع اطلاعات، جزو اطلاعاتجمله از نظر ن نا««جمله از نظر ن ناآش و و   »»آش

عن عنقدي اطلاعات»»خبخب««قدي اطلاعاتز ت»»تازتاز««ز تا ا ..استاست  »»تازه تازه ««جزو اطلاعاتجزو اطلاعات»»خبرخبر««قديمي و عنصرقديمي و عنصر



عنصر ادراک عنصرنقش ادراک ه»»موضوعموضوع««نقش ك است اين جمله ههر ك است اين جمله هر ه »»موضوعموضوع««نقش ادراکی عنصرنقش ادراکی عنصر ه هر جمله اين است ك هر جمله اين است ك
ده  ت كنن دت درياف ه دراز م ات لازم را از حافظ ده اطلاع ت كنن دت درياف ه دراز م ات لازم را از حافظ اطلاع
ر عنص ا ت د برانگيزان او دت م اه كوت ه حافظ ه ب تن رم عنص ا ت د برانگيزان او دت م اه كوت ه حافظ ه ب تن ر م ا عنص د ت دت او برانگيزان اه م ه كوت ه حافظ تن ب ر م ا عنص د ت دت او برانگيزان اه م ه كوت ه حافظ تن ب م

. . بر روي آن عمل كند بر روي آن عمل كند   »»خبرخبر««



عنوان به عنصري چه اينكه عنوانتصميم به عنصري چه اينكه يك»»موضوعموضوع««تصميم كجملات ي جملات ن و ري ب  ي چ  نيم  و ري ب  ي چ  وع««يم  وعو ج ي ج ي   »»و
افتي  ام دري افتي متن برگزيده مي شود در فرايند ادراكي متن و پي ام دري متن برگزيده مي شود در فرايند ادراكي متن و پي

داشت خواهد فراواني تأثير آن داشتاز خواهد فراواني تأثير آن ان..از جري در اصل اين انروی جري در اصل اين روی و  ي  و ر ير  ن  و ز  ي  و ر ير  ن  ن ..ز  ر جري ل  ين  ن روی  ر جري ل  ين  روی 
. . جملات يک متن را نبايد تغير دادجملات يک متن را نبايد تغير داد  »»موضوع موضوع ««ترجمه ترجمه 



دي ديهالي Halliday(Halliday)هالي تور((19851985 دس ارچوب چ توردر دس ارچوب چ در دي ديهالي تور (Halliday, (Halliday, 19851985))هالي ارچوب دس تور در چ ارچوب دس در چ
ه  ه لاي اده داراي س ه س ر جمل د ه ي مي گوي ان نقش ه زب ه لاي اده داراي س ه س ر جمل د ه ي مي گوي ان نقش زب

است نقش سه يا استمعناي نقش سه يا ::معناي ::معنايي يا سه نقش استمعنايي يا سه نقش است
معناي ارجاعي معناي ارجاعي ) ) الفالف(ideational)(ideational)

( l)( l) معناي بين شخصيمعناي بين شخصي))بب(interpersonal)(interpersonal)
معناي متني معناي متني ) ) جج(textual)(textual)



ا ا انا ا انا ن ز ا ن ش اط ن ز ا ن ش ط »»ايي   »»معناي ارجاعيمعناي ارجاعي اي زيربن ه معن ايي مربوط مي شود ب اي زيربن ه معن مربوط مي شود ب
ه ي جمل هو منطق ي جمل ي««. . و منطق ين شخص اي ب يمعن ين شخص اي ب ده   »»معن ان دهن ده نش ان دهن نش

شخ ا ت ا ط ا ن ن گ ا ت ا ق شخط ا ت ا ط ا ن ن گ ا ت ا ق اعي شخصي ط وع رابطه اجتم ده و ن اعي گوين اعي شخصي طبقه اجتم وع رابطه اجتم ده و ن اعي گوين طبقه اجتم
نوده و  ا ش نوده و او ب ا ش ي««او ب اي متن يمعن اي متن ش   »»معن ده آراي نعكس كنن ش م ده آراي نعكس كنن م
تخخ ا تل ا ل ..جمله استجمله است» » خبرخبر––موضوعموضوع««



ل ا ك نا ز نا ا ا ز گان للا ا ك نا ز نا ا ا ز گان لا  جملات دوگانه زير داراي معناي زير بنايي يكسان ولي جملات دوگانه زير داراي معناي زير بنايي يكسان ولي
::معناي متني متفاوت است معناي متني متفاوت است 

aa11. The door was opened by Ali.. The door was opened by Ali.
aa22.Ali opened the door . .Ali opened the door . pp
bb11.My mother gave me this apple..My mother gave me this apple.
bb22 This apple my mother gaveThis apple my mother gavebb2 2 This apple my mother gave.This apple my mother gave.



بين معناي و يكسان ارجاع معناي داراي زير جمله بيندو معناي و يكسان ارجاع معناي داراي زير جمله دو  دو جمله زير داراي معناي ارجاعي يكسان و معناي بين دو جمله زير داراي معناي ارجاعي يكسان و معناي بين
..شخصي متفاوت اندشخصي متفاوت اند

cc11 Could you open the door please?Could you open the door please?cc11.Could you open the door please?.Could you open the door please?
cc22.Open the door please..Open the door please.



بايد ه ت يان د بايدت ه ت يان د ::ت مترجم در جريان ترجمه بايدمترجم در جريان ترجمه بايد::
..معناي ارجاعي جمله را رعايت كند معناي ارجاعي جمله را رعايت كند ) )   11
..معناي بين شخصي را مورد توجه قرار بدهد معناي بين شخصي را مورد توجه قرار بدهد ) )   22
ه چه عنصري در ))33 ر اينك ي ب ه را مبن ه چه عنصري در معناي متني جمل ر اينك ي ب ه را مبن معناي متني جمل ر)) ري چ ي ر ي ر ي ري ري چ ي ر ي ر ي ي

قرار مي گيرد در ترجمه حفظ قرار مي گيرد در ترجمه حفظ » » موضوعموضوع««آن به عنوان آن به عنوان 
..كندكند



به نظر هاليديبه نظر هاليدي(Halliday, (Halliday, 19851985)) هر جمله سه نوع هر جمله سه نوع
..فاعل داردفاعل دارد

 ه ناختي و فاعل منطقي ، ك ه فاعل دستوري، فاعل روانش ناختي و فاعل منطقي ، ك فاعل دستوري، فاعل روانش
ين   ي ب ه، يعن ايي جمل ه معن ه هاي سه گان ا لاي ين  به ترتيب ب ي ب ه، يعن ايي جمل ه معن ه هاي سه گان ا لاي يبه ترتيب ب ي يي ي ي

..شخصي، متني و ارجاعي متناظرندشخصي، متني و ارجاعي متناظرند



فاعلفاعللايه معناييلايه معنايي يي ييي للي

logicallogicalمنطقيمنطقيideationalideationalارجاعيارجاعي11 ggيييي

      grammatical      grammaticalدستوريدستوريبين شخصي بين شخصي 22
interpersonalinterpersonal

psychologicalpsychologicalروانشناختي روانشناختي textualtextualمتني متني 33



فعل ي منطق ده دهن ام انج ان هم ي منطق فاعل از لمنظور فع ي منطق ده دهن ام انج ان هم ي منطق فاعل از منظور  ل ي  م   ج ن  ي  ل  ز  ل ور  ي  م   ج ن  ي  ل  ز  ور 
در پاره اي از جملات هر سه فاعل در يك در پاره اي از جملات هر سه فاعل در يك . . جمله استجمله است

مانند ميشود، جمع جمله ساختماني مانندجزء ميشود، جمع جمله ساختماني ::جزء و  ي  ع  ي ج ج و جزء  ي  ع  ي ج ج ::جزء 
a. My mother gave me this apple.a. My mother gave me this apple.



جمله جملهدر ::در ر جر ج::
My motherMy mother gave me this apple.gave me this apple.

My motherMy mother   ه ل جمل ي فع ده منطق ام دهن م انج ه ه ل جمل ي فع ده منطق ام دهن م انج ه
ي(( ل منطق يفاع ل منطق ه ))فاع ه جمل ر اولي م عنص ه ، ه ه جمل ر اولي م عنص ل ((، ه ل فاع فاع

..و هم فاعل دستوري جمله است و هم فاعل دستوري جمله است ) ) روانشناختيروانشناختي



زاي بيناج ل فاع وع ن ه س ن اي وارد م از ارهاي پ زايدر بيناج ل فاع وع ن ه س ن اي وارد م از ارهاي پ در  ي ز ج ل بين  وع  ن   ي ر  و ز  ي  ر  ي ر پ ز ج ل بين  وع  ن   ي ر  و ز  ي  ر  ر پ
::مختلف ساختمان جمله پخش مي شوند،مانندمختلف ساختمان جمله پخش مي شوند،مانند

This apple my mThis apple my moother gave mether gave meThis apple, my mThis apple, my moother gave me.ther gave me.

، وق ه ف وق ،در جمل ه ف ناختي و  this apple this appleدر جمل ل روانش ناختي و فاع ل روانش فاع
my mothermy mother  فاعل دستوري و فاعل منطقي استفاعل دستوري و فاعل منطقي است . .



 This apple I was given by my motherThis apple I was given by my mother This apple, I was given by my mother.This apple, I was given by my mother.

ق ف قل ف thiل lthi lا ش ا ل افا ش ا ل لIIفا لفا فا وق ه ف وقدر جمل ه ف ناختي ، this applethis appleدر جمل ناختي ، فاعل روانش فاعل فاعل   IIفاعل روانش
..فاعل منطقي استفاعل منطقي است   my mother my motherدستوري و دستوري و 



آن ترجمه و آنجمله ترجمه و نجمله رج  نج و  رج  ج و 

رادر ود خ ام پي و اطي ارتب ارزش ه رادرجمل ود خ ام پي و اطي ارتب ارزش ه اعي««جمل اجتم ت اعيباف اجتم ت »»باف ود رادر ام خ اطي و پي ه ارزش ارتب ود رادرجمل ام خ اطي و پي ه ارزش ارتب اعي««جمل ت اجتم اعيباف ت اجتم » » باف
(context) (context)  ي««و و يبافت متن ور     (co(co--text)text)» » بافت متن وط متبل ور مرب وط متبل مرب

ت باف دو ن اي از جملات ترجمه در نبايد مترجم لذا بافتميسازد، دو ن اي از جملات ترجمه در نبايد مترجم لذا ن دو بافت ميسازد، ن دو بافت مي سازد، لذا مترجم نبايد در ترجمه جملات از اي مي سازد، لذا مترجم نبايد در ترجمه جملات از اي
. . غافل باشدغافل باشد



1010درس درس 
ا ااخ ساختار و ترجمهساختار و ترجمهاخ

»»ارت است از رابطه   »»ساختارساختار ارت است از رابطه به معناي بسيار ساده آن عب به معناي بسيار ساده آن عب
ه اختماني جمل زاي س هاج اختماني جمل زاي س وان ..اج ا عن وان ب ه مي ت ائلي ك وان مس ا عن وان ب ه مي ت ائلي ك مس

د از رد عبارت ان د ازساختار بررسي ك رد عبارت ان ا فاعل ، : : ساختار بررسي ك ا فاعل ، مطابقت فعل ب مطابقت فعل ب
ا مجهول  وم ي ودن، وجه فعل ، معل ا جمع ب رد ي ا مجهول شخص، مف وم ي ودن، وجه فعل ، معل ا جمع ب رد ي شخص، مف
ارات و ترتيب عناصر در  ارات و ترتيب عناصر در بودن فعل، ترتيب عناصر در عب بودن فعل، ترتيب عناصر در عب

..جملهجمله



آآ ت زار اس وع اب ه ن ان داراي س ر زب ته زار اس وع اب ه ن ان داراي س ر زب اختار و ::ه اختار و آوا، س آوا، س
ا از . . معنامعنا ه زبانه ه هم وان گفت ك ا از در مقايسه زبانها مي ت ه زبانه ه هم وان گفت ك در مقايسه زبانها مي ت
زار (substanc(substancee))»»جوهرجوهر««نظرنظر وع اب ن سه ن زار در اي وع اب ن سه ن در اي

ن  ا ممك ن ابزاره دي اي ي قالب بن تند ول ان هس م يكس ا ه ن ب ا ممك ن ابزاره دي اي ي قالب بن تند ول ان هس م يكس ا ه ب
گگ ..ديگر فرق بكندديگر فرق بكنداست از زباني به زباناست از زباني به زبان



ظاه ه ب ي اختا اي قالب ت ا كن اينكه به ه ظاهبات ه ب ي اختا اي قالب ت ا كن اينكه به ه بات  ه ظاهر اي ساختاري ب ه ظاهر باتوجه به اينكه ممكن است قالبه اي ساختاري ب باتوجه به اينكه ممكن است قالبه
ش  ف  داراي ارزش و نق ان مختل ون در دو زب ش همگ ف  داراي ارزش و نق ان مختل ون در دو زب همگ
ش د ان ت ن د نباي ت ند، باش ت ا تف اط تب شا د ان ت ن د نباي ت ند، باش ت ا تف اط تب د روش ا د و نمي توان رجم نباي ند، مت اوت باش اطي متف د روش ارتب د و نمي توان رجم نباي ند، مت اوت باش اطي متف ارتب

»»ساختارساختار--بهبه--ساختارساختار««
( t t( t t ff t t )t t ا( ك ا اا ك ا ا (structure(structure--forfor--structure)structure) ه ار ترجم اي ك ه را مبن ار ترجم اي ك را مبن

..قرار بدهد قرار بدهد 



ه ازت هنظ ازت هاختااختا««نظ هب ه»»اختااختاب ك ت ا هآن ك ت ا آن ه همنظور ازترجم اختار««منظور ازترجم اختارس ه--س هب اختار--ب اختارس ه »»س ه ، آن است ك ، آن است ك
اختارهاي  ا س دأ را ب ان مب اختارهاي زب رجم س اختارهاي مت ا س دأ را ب ان مب اختارهاي زب رجم س مت
ه اينك ن د ب د كن ايگزين د ق ان زب د ان ش هتناظ اينك ن د ب د كن ايگزين د ق ان زب د ان ش ه تناظ دون اينك د ب ايگزين كن د ج ان مقص ان در زب ه متناظرش دون اينك د ب ايگزين كن د ج ان مقص ان در زب متناظرش

..ارزش و نقش ارتباطي آنها را مد نظر قرار بدهدارزش و نقش ارتباطي آنها را مد نظر قرار بدهد



What does What does structurestructure--forfor--
??structurestructure translation mean?translation mean?

 StructureStructure--forfor--structure translation is the structure translation is the 
replacement of the SL structures by theirreplacement of the SL structures by theirreplacement of the SL structures by their replacement of the SL structures by their 
parallel TL ones..parallel TL ones..



Is Is structurestructure--forfor--structure structure 
??translation always acceptable?translation always acceptable?

 This type of translation is not always This type of translation is not always 
acceptable because the SL structures and acceptable because the SL structures and 
their TL parallel  ones may be of different their TL parallel  ones may be of different 
communicative values.communicative values.



How should How should the translator deal the translator deal 
S ?S ?withwith the SL structures?the SL structures?

 Rather than rendering a structureRather than rendering a structure--forfor--
structure translation the translator shouldstructure translation the translator shouldstructure translation, the translator should structure translation, the translator should 
first determine the value of the SL first determine the value of the SL 
structure and then try to find appropriatestructure and then try to find appropriatestructure and then try to find appropriate structure and then try to find appropriate 
TL structures to carry the same value.TL structures to carry the same value.



1111درس درس 
ان ا ن انگ ا ن گونه های زبانی د ر ترجمهگونه های زبانی د ر ترجمهگ

 ه از ت، بلك كل نيس ون و همش ه اي همگ ان مجموع ر زب ه از ه ت، بلك كل نيس ون و همش ه اي همگ ان مجموع ر زب ه
گ گگ ه هاي مختلف گ واع گون ه هاي مختلف گونه هاي متعددي تشكيل شده است ان واع گون گونه هاي متعددي تشكيل شده است ان

..هر زبان به دو دسته تقسيم مي شودهر زبان به دو دسته تقسيم مي شود



زبان مختلف زبانگونههاي مختلف نگونههاي ي  زب نو  ي  زب و 

يت))الفالف ق از ت ا ثابت تكل ه اي ب كه نههاي يتگ ق از ت ا ثابت تكل ه اي ب كه نههاي گ گونه هايي كه براي هر متكلم ثابت است و از موقعيتي گونه هايي كه براي هر متكلم ثابت است و از موقعيتي ))الفالف
..به موقعيت ديگر تغيير نمي كند به موقعيت ديگر تغيير نمي كند 

ق)) ا ا گذ كل ا ك ا قگ ا ا گذ كل ا ك ا گ گونه هايي كه براي هر متكلم گذراست و از موقعيتي به گونه هايي كه براي هر متكلم گذراست و از موقعيتي به ))بب
..موقعيت ديگر تغيير مي كندموقعيت ديگر تغيير مي كند



چارت گونه های زبانی                    چارت گونه های زبانی                    

لهجة شخصي. 1
ا ا ة ل

لهجة شخصي. 1
لهجة جغرافيايي.2گونه هاي ثابت 

لهجة تاريخي. 3
لهجة اجتماعي. 4

لهجة جغرافيايي. 2 گونه هاي ثابت
لهجة تاريخي. 3

لهجة اجتماعي.4
گونه هاي زباني 

سياق.5

  گونه هاي زباني

سياق.5

ي ج هج

سبك.6گونه هاي گذرا 
نمود. 7 سبك.  6گونه هاي گذرا 

نمود. 7



گونه های ثابتگونه های ثابت

شخصي شخصيلهجه (idiolect)(idiolect)لهجه ي يهج  (idiolect)(idiolect)هج 

ا اظ شظ شل كل ا ا كژگ ا ا ژگ ه »»لهجه شخصيلهجه شخصي««منظور ازمنظور از ايي است ك ه مجموعه ويژگيه ايي است ك مجموعه ويژگيه
روز  ود ب ادريش از خ ان م ردن زب ار ب ه ك ر شخص در ب روز ه ود ب ادريش از خ ان م ردن زب ار ب ه ك ر شخص در ب ه

ا ا ا ا ا ا ا ا اف اثلاً ا ا ا ا ا ا ا اف ثلاً ه ..مي دهدمي دهد اني را ب ه مثلا ، بعضي افراد پاره اي از اصوات زب اني را ب مثلا ، بعضي افراد پاره اي از اصوات زب
..طور مخصوص تلفظ مي كنندطور مخصوص تلفظ مي كنند



جغرافيايي جغرافياييلهجه geographical)لهجه dialect)(geographical dialect) يي ي را ييهج ج ي را (geographical dialect)(geographical dialect)هج ج

 ه اي ان از ناحي اربرد يك زب ه در ك ه اي به مجموعة ويژگيهايي ك ان از ناحي اربرد يك زب ه در ك به مجموعة ويژگيهايي ك
ايي معروف  ه لهجة جغرافي ده مي شود ب ه ديگر دي ه ناحي ايي معروف ب ه لهجة جغرافي ده مي شود ب ه ديگر دي ه ناحي روب يي ي ر ه و ي ي ر ي روي يي ي ر ه و ي ي ر ي ي

ت تاس ي . . اس فهاني و فارس ي اص اني، فارس ي كرم ثلاًٌ◌ فارس ي م فهاني و فارس ي اص اني، فارس ي كرم ثلاًٌ◌ فارس م
..تهرانيتهراني ي يهر هر



تاريخي تاريخيلهجه temporal)لهجه dialect)(temporal dialect) ي ري ي هج  ري (temporal dialect)(temporal dialect)هج 

 اي ه دوره ه ود ك ي ش لاق م ا اط ه اي از ويژگيه ه مجموع اي ب ه دوره ه ود ك ي ش لاق م ا اط ه اي از ويژگيه ه مجموع ب
ايز  ديگر متم ان را از هم ك زب اربرد ي ف ك اني مختل ايز زم ديگر متم ان را از هم ك زب اربرد ي ف ك اني مختل زم

ازد ازدمي س ه. . مي س ي ميان تان، فارس ي باس ثلاً، فارس هم ي ميان تان، فارس ي باس ثلاً، فارس و و ) ) دريدري((م
..فارسي معاصرفارسي معاصر



اجتماعي اجتماعيلهجه dialectdialect((socialsocial((لهجه ي يهج اج dialectdialect((socialsocial((هج اج

ًً  ه وط ب اً مرب ه عين ان ك اربردي زب اي ك اره اي از تفاوته ه پ وط ب اً مرب ه عين ان ك اربردي زب اي ك اره اي از تفاوته پ
ه   تند ب وق هس اعي ف ديهاي اجتم ه  طبقه بن تند ب وق هس اعي ف ديهاي اجتم اعي««طبقه بن ه اجتم اعيلهج ه اجتم     »»لهج

  ..لهجه طبقات بالاي جامعهلهجه طبقات بالاي جامعه  ::مانندمانند..معروف شده اندمعروف شده اند



(register(register))سياقسياق ق قي (register(register))ي

»»ياق ياقس ه جمعي از   »»س ان اطلاق مي شود ك ه اي از زب ه گون ه جمعي از ب ان اطلاق مي شود ك ه اي از زب ه گون ب
د ار مي گيرن دمردم با علايق يا حرفه هاي مشترك آن را به ك ار مي گيرن . . مردم با علايق يا حرفه هاي مشترك آن را به ك
. . مثلا، سياق ورزش، سياق علمي، سياق مذهبي  و مانند آنمثلا، سياق ورزش، سياق علمي، سياق مذهبي  و مانند آن



(style)(style)سبكسبك (style)(style)بب

»»ه   »»سبكسبك ايي اطلاق مي شود ك ه مجموعه  ويژگيه ه معمولاً ب ايي اطلاق مي شود ك ه مجموعه  ويژگيه معمولاً ب
ا مخاطب  تكلم ب نايي و صميميت م زان آش ده مي نعكس كنن ا مخاطب م تكلم ب نايي و صميميت م زان آش ده مي نعكس كنن م

مي  بك رس د س ت، مانن ود اس مي خ بك رس د س ت، مانن ود اس ر (formal)(formal)خ ر ، غي ، غي
مي ميرس اوره اي   (informal)(informal)رس اوره اي ، مح و و   (colloquial)(colloquial)، مح
. . (slang)(slang)عاميانهعاميانه



(mode)(mode)نمودنمود (mode)(mode)وو

 ود««منظور از منظور از ودنم اري است   »»نم ا گفت تاري ي اي نوش ه ه اري است گون ا گفت تاري ي اي نوش ه ه . . گون
اربردي ممكن است  اي ك ه موقعيته اربردي ممكن است يعني، يك متن با توجه ب اي ك ه موقعيته يعني، يك متن با توجه ب

..به يكي از اين نمودها بيان شودبه يكي از اين نمودها بيان شود



گگ  ه ان، يك گون ه به علت منحصر به فرد بودن نظام هر زب ان، يك گون به علت منحصر به فرد بودن نظام هر زب
اي  ف در ابزاره اي مختل ت در زبانه ن اس اني ممك اي زب ف در ابزاره اي مختل ت در زبانه ن اس اني ممك زب

زباني غير متناظر و غير مشابه ظاهر شودزباني غير متناظر و غير مشابه ظاهر شود



كاربرد فارس زبان در مؤدبانه رفتار نمودهاي از كاربرديك فارس زبان در مؤدبانه رفتار نمودهاي از يك  يكي از نمودهاي رفتار مؤدبانه در زبان فارسي كاربرد يكي از نمودهاي رفتار مؤدبانه در زبان فارسي كاربرد
رد  ي در صورت مف رد ضمير و فعل دوم شخص جمع حت ي در صورت مف ضمير و فعل دوم شخص جمع حت

ت اس ب مخاط ودن تب اس ب مخاط ودن انگليسب ان زب در ه ك ال ح انگليسدر ان زب در ه ك ال ح در ت ب اس ودن مخاط تب ب اس ودن مخاط ي ..ب ان انگليس ه در زب الي ك ي در ح ان انگليس ه در زب الي ك در ح
اربرد رد و جمع ك ين دوم شخص مف اوتي ب اربردمعاصر تف رد و جمع ك ين دوم شخص مف اوتي ب معاصر تف

ندارد وجود افعال و شخص نداردضماير وجود افعال و شخص ..ضماير شخصي و افعال وجود نداردضماير شخصي و افعال وجود نداردضماير



 اربرد ان ، ك اربرد مطالعات انجام گرفته در جامعه شناسي زب ان ، ك مطالعات انجام گرفته در جامعه شناسي زب
::نفي دوگانه، مانند نفي دوگانه، مانند  و وي ي

  (we haven’t got no water) (we haven’t got no water)   
خ اع اجت ه ن گ كننده ك ن انگلي زبان خدر اع اجت ه ن گ كننده ك ن انگلي زبان اعي مخصوص در ه اجتم اعي مخصوص در زبان انگليسي منعكس كننده گون ه اجتم در زبان انگليسي منعكس كننده گون

 . .استاست



ت ان ز نهها تگ ان ز نهها   گونه هاي زباني و مترجمگونه هاي زباني و مترجمگ

 در زمينه منعكس كردن گونه زباني متن مبدأ در متن در زمينه منعكس كردن گونه زباني متن مبدأ در متن
::زبان مقصد سه سؤال مطرح مي شودزبان مقصد سه سؤال مطرح مي شود و ي رح ؤ ن وز ي رح ؤ ن ز

ميزان اهميت گونه زباني متن مبدأ در ترجمه ميزان اهميت گونه زباني متن مبدأ در ترجمه 1.1.
ان22 ت بايد را شده ياد زبان نههاي گ اع ان ه ه انآيا ت بايد را شده ياد زبان نههاي گ اع ان ه ه آيا آيا همه انواع گونه هاي زباني ياد شده را بايد و مي توان آيا همه انواع گونه هاي زباني ياد شده را بايد و مي توان 2.2.

در ترجمه رعايت كرد؟در ترجمه رعايت كرد؟
ش ا ت ت ا ا گ ا شا ا ت ت ا ا گ ا ا وان هميشه 3.3. ه مي ت اني در ترجم ه هاي زب وان هميشه براي رعايت گون ه مي ت اني در ترجم ه هاي زب براي رعايت گون

زار«« ه اب زار ب زاراب ه اب زار ب ه««، ، »»اب ه كلم ه ب هكلم ه كلم ه ب ا » » كلم ا و ي ه ««و ي اختار ب ه س اختار ب س
تا تاا ؟ا ك ؟ت ك ت ترجمه كرد؟ترجمه كرد؟»»ساختارساختار



ترجمه در مبدأ متن زباني گونه اهميت ترجمهميزان در مبدأ متن زباني گونه اهميت رجميزان ر  أ  ب ن  ي  و زب ي  رجيزان ا ر  أ  ب ن  ي  و زب ي    يزان ا

 تن ام يك م ور پي ددي در تبل تن چنانچه قبلاً بحث شد عوامل متع ام يك م ور پي ددي در تبل چنانچه قبلاً بحث شد عوامل متع
آ آگ ر در گ ه تغيي ا منجرب ي از آنه ر در يك ه تغيي د و هرگون ر در مؤثرن ه تغيي ا منجرب ي از آنه ر در يك ه تغيي د و هرگون مؤثرن

. . ابعاد مختلف پيام موجود در متن مربوط خواهد شدابعاد مختلف پيام موجود در متن مربوط خواهد شد



آيا همه گونه هاي زباني را بايد و مي توان در آيا همه گونه هاي زباني را بايد و مي توان در 
ترجمه رعايت كرد؟ترجمه رعايت كرد؟اا

ًً  ه هاي ه گون ا رعايت هم ين نظام زبانه اوت ب ه هاي اولاً به علت تف ه گون ا رعايت هم ين نظام زبانه اوت ب اولاً به علت تف
دازه ميسر  ك ان ه ي ان مقصد ممكن است ب دأ در زب ان مب دازه ميسر زب ك ان ه ي ان مقصد ممكن است ب دأ در زب ان مب زب

..نباشدنباشد
 ش ون داراي نق واع مت ه ان ه ها در هم ه گون اني هم ش درث ون داراي نق واع مت ه ان ه ها در هم ه گون اني هم يدرث ع يي ع ي

ارتباطي يكساني نيستندارتباطي يكساني نيستند



سبكي و اجتماعي سبكيگونههاي و اجتماعي يگونههاي ب ي و  ي اج يو  ب ي و  ي اج و 

اع ت ا نه اعگ ت ا نه دأ««گ ب تن دأزبان ب تن ق»»زبان علاي ه طبق انگ بي ه قك علاي ه طبق انگ بي ه ك دأ««گونه اجتماعيگونه اجتماعي تن مب دأزبان م تن مب ق »»زبان م ه و علاي انگر طبق ه بي ق ك ه و علاي انگر طبق ه بي ك
زان   »»گونه سبكيگونه سبكي««اجتماعي متكلم است و اجتماعي متكلم است و  زان كه نشان دهنده مي كه نشان دهنده مي

خ ه ب ت ا د خ خاطب با تكل يت ي خآشناي ه ب ت ا د خ خاطب با تكل يت ي ه خصوص آشناي ه خصوص آشنايي و صميميت متكلم با مخاطب خود است ب آشنايي و صميميت متكلم با مخاطب خود است ب
اً  تان حتم نامه و داس د نمايش ون مانن ژه اي از مت واع وي اً در ان تان حتم نامه و داس د نمايش ون مانن ژه اي از مت واع وي در ان

ند ش ك ن د ق تن د ندبايد ش ك ن د ق تن د ..بايد در متن مقصد منعكس شوندبايد در متن مقصد منعكس شوندبايد



قسياقسياق قي ي

زباني زبانيگونه ه»»سياقسياق««گونه ترجم در ز ني ون مت مختلف انواع هدر ترجم در ز ني ون مت مختلف انواع در ه   »»سياقسياق««گونه زبانيگونه زباني ز در ترجم ون ني ه در انواع مختلف مت ز در ترجم ون ني در انواع مختلف مت
ود  ت ش د رعاي ود باي ت ش د رعاي اختار و . . باي ده در س ور عم ه ط ه ب ن گون اختار و اي ده در س ور عم ه ط ه ب ن گون اي

است منعكس زبان استواژگان منعكس زبان هواژگان ب ل كام نايي آش ا ب د باي همترجم ب ل كام نايي آش ا ب د باي مترجم ه ..واژگان زبان منعكس استواژگان زبان منعكس است نايي كامل ب ا آش د ب ه مترجم باي نايي كامل ب ا آش د ب مترجم باي
دأ  تن مب اني م ه زب ن گون ان اي دأ سياق مورد نظر در هر دو زب تن مب اني م ه زب ن گون ان اي سياق مورد نظر در هر دو زب

كند منعكس مقصد متن در ً دقيقا كندرا منعكس مقصد متن در ً دقيقا ..را دقيقا در متن مقصد منعكس كندرا دقيقا در متن مقصد منعكس كندرا



گ ا ز ان ز از ان ز ا ن گ گتظا ا ز ان ز از ان ز ا ن گ تظا  ان ديگر ان ديگر تظاهر صوري گونه هاي زباني از زباني به زب تظاهر صوري گونه هاي زباني از زباني به زب
د رق مي كن دف رق مي كن املاً  . . ف ه ك ي دوگون ر، حت ارت ديگ ه عب املاً  ب ه ك ي دوگون ر، حت ارت ديگ ه عب ب

ا ا ت ا ك ا ز ل ا اظ اتن ا ت ا ك ا ز ل ا اظ ت داراي تن ن اس ان ممك ادل در دو زب اظر و مع ت داراي متن ن اس ان ممك ادل در دو زب اظر و مع متن
. . تظاهرات صوري متفاوتي باشندتظاهرات صوري متفاوتي باشند



ان زب د دأ ب ان زب ه ن گ اختن ك ن اي ب انت زب د دأ ب ان زب ه ن گ اختن ك ن اي ب ت  ان دأ در زب ان مب ه زب اختن گون نعكس س راي م رجم ب ان مت دأ در زب ان مب ه زب اختن گون نعكس س راي م رجم ب مت
زار  ه اب زار ب زار مقصد نمي تواند به صورت اب ه اب زار ب ي، آوا ((مقصد نمي تواند به صورت اب ي، آوا يعن يعن

نا به نا اختا به اختا ا آ نابه به نا اختا به اختا ا آ كند))به ه كندت ه ت . . ترجمه كند ترجمه كند ) ) به آوا، ساختار به ساختار و معنا به معنابه آوا، ساختار به ساختار و معنا به معنا



ه ك است ن اي د ده ام انج رابطه ن اي در بايد مترجم هآنچه ك است ن اي د ده ام انج رابطه ن اي در بايد مترجم آنچه    ن ي م   ج ب  ن ر ي ر  ي  رجم ب ن   چ  ي م   ج ب  ن ر ي ر  ي  رجم ب چ 
به عنوان مترجم، ارزش ارتباطي و نقش پيامي عنصار به عنوان مترجم، ارزش ارتباطي و نقش پيامي عنصار 
ر عناص ده برگردانن وان عن ه ب ه ن د كن ل منتق را اني رزب عناص ده برگردانن وان عن ه ب ه ن د كن ل منتق را اني ر زب ر  ن بر و ل   ب  ي ر  ر زب ر  ن بر و ل   ب  ي ر  زب

..زباني بدون توجه به ارزش آنها زباني بدون توجه به ارزش آنها 



1212درس درس 
گ ل ا ا ا ا ا گذ ا گاشا ل ا ا ا ا ا گذ ا اشاره اي گذرا به پاره اي از مسائل ديگر ترجمهاشاره اي گذرا به پاره اي از مسائل ديگر ترجمهاشا

 عمده ترين شرايطي كه بايديك مترجم دارا باشد عبارتند از عمده ترين شرايطي كه بايديك مترجم دارا باشد عبارتند از::
مقصد))الفالف و مبدأ زبان دو بر مقصدتسلط و مبدأ زبان دو بر تسلط تسلط بر دو زبان مبدأ و مقصدتسلط بر دو زبان مبدأ و مقصد))الفالف
آشنايي با ماهيت عملكرد نظام زباني در ارتباطات بين آشنايي با ماهيت عملكرد نظام زباني در ارتباطات بين ) ) بب

اشخاصاشخاصاشخااشخا
تسلط بر موضوع  مورد ترجمه تسلط بر موضوع  مورد ترجمه ) ) جج



براي مراجعه مورد برايكتب مراجعه مورد مترجممترجمكتب راج براي ور  راج برايب  ور    رجمرجمب 

 ه««به محض ذكر نام به محض ذكر نام ورد مراجع هكتب م ورد مراجع ل   »»كتب م رجم قب راي مت ل ب رجم قب راي مت ب
د . . از همه، انواع فرهنگنامه ها به ذهن خطور مي كنداز همه، انواع فرهنگنامه ها به ذهن خطور مي كند د ولي باي ولي باي

ه شرايط سه  ه شرايط سه گفت هر نوع كتابي كه مترجم را در حصول ب گفت هر نوع كتابي كه مترجم را در حصول ب
ه  ورد مراجع د جزو كتب م د مي توان اري كن ه گانه مترجمي ي ورد مراجع د جزو كتب م د مي توان اري كن گانه مترجمي ي

..براي مترجم شمرده شودبراي مترجم شمرده شود



زباني زبانيكتب يكتب يب زب ب زب

ف ا ك تن ا كتا ان ز كت از فنظ ا ك تن ا كتا ان ز كت از نظ  ع راي رف ه ب تند ك ايي هس اني كتابه ب زب ور از كت ع منظ راي رف ه ب تند ك ايي هس اني كتابه ب زب ور از كت منظ
. . بدانها مراجعه مي شود بدانها مراجعه مي شود   ))لغوي يا دستوريلغوي يا دستوري((مشكلات زباني مشكلات زباني 

ت ا لغتنا ا ان ا كتا ن ا تت ا لغتنا ا ان ا كتا ن ا ..عمده ترين اين نوع كتابها انواع لغتنامه هاستعمده ترين اين نوع كتابها انواع لغتنامه هاستت



انواع لغتنامه هايي كه مي تواند مورد استفاده انواع لغتنامه هايي كه مي تواند مورد استفاده 
ا ا گ ا اق ا گ ا ::مترجم قرار بگيرد عبارتند ازمترجم قرار بگيرد عبارتند ازق

))انگليسي به انگليسيانگليسي به انگليسي((لغتنامه يك زبانه لغتنامه يك زبانه 1.1.

زبانه2.2. دو زبانهلغتنامه دو فارسي((لغتنامه به فارسيانگليسي به ))انگليسي و زب2.2. و زب  ي((  ر ي ب  يي ر ي ب  ))ي

))فارسي به انگليسيفارسي به انگليسي((لغتنامه دو زبانه لغتنامه دو زبانه 3.3.
تخ هها تخلغتنا هها لغتنا لغتنامه هاي تخصصيلغتنامه هاي تخصصي4.4.



کتب موضوعیکتب موضوعی
ا ا ال ا لغتنامه هاي موضوعيلغتنامه هاي موضوعيل

ان زب در ود موج ههاي كلم واع ان هها لغتنام وع ن ن اي اندر زب در ود موج ههاي كلم واع ان هها لغتنام وع ن ن اي در  ان ود در زب ه هاي موج واع كلم ه ها ان وع لغتنام ن ن ان در اي ود در زب ه هاي موج واع كلم ه ها ان وع لغتنام ن ن در اي
اس  اس براس ايي««براس اي معن اييحوزه ه اي معن و و     (semantic fields)(semantic fields)» » حوزه ه

مجموعه و ميشوند دي بن دسته معنايي تفاوتهاي و مجموعهتشابهات و ميشوند دي بن دسته معنايي تفاوتهاي و دي مي شوند و مجموعه تشابهات دي مي شوند و مجموعه تشابهات و تفاوتهاي معنايي دسته بن تشابهات و تفاوتهاي معنايي دسته بن
وي  ه هاي لغ له خوش ك سلس ارچوب ي ان در چ ك زب ات ي وي لغ ه هاي لغ له خوش ك سلس ارچوب ي ان در چ ك زب ات ي لغ

ميشود ميشودعرضه ..عرضه مي شودعرضه مي شودعرضه



متون انواع ترجمه و متونمترجم انواع ترجمه و ونمترجم واع  رج ا ونرجم و  واع  رج ا رجم و 

 ه وع ترجم ك ن ه ي ون ب واع مت ه ان ه هم د ك رجم بدان د مت ه باي وع ترجم ك ن ه ي ون ب واع مت ه ان ه هم د ك رجم بدان د مت باي
د نميتوان ون مت واع ان ه هم در ه ترجم روش يك و دنميشوند نميتوان ون مت واع ان ه هم در ه ترجم روش يك و و نميشوند ي  ون  ع  و ر ه  رج  و و ي روش  و ي  ي  ون  ع  و ر ه  رج  و و ي روش  ي 

ه صورت كلام . . كاربرد داشته باشدكاربرد داشته باشد ي ك ون ادب ثلاً، در مت ه صورت كلام م ي ك ون ادب ثلاً، در مت م
ميكند ايفا پيام اداي در مهمي نقش ميكندخود ايفا پيام اداي در مهمي نقش ي خود ي  م  ي پي ر  ي  ه ش  ي و  ي  م  ي پي ر  ي  ه ش  ..و 



باشد داشته توجه معنا و محتوا به تنها نبايد باشدمترجم داشته توجه معنا و محتوا به تنها نبايد دمترجم باي دبلكه باي بلكه د . . مترجم نبايد تنها به محتوا و معنا توجه داشته باشدمترجم نبايد تنها به محتوا و معنا توجه داشته باشد د بلكه باي بلكه باي
ه  تن ترجم ز در م وا را ني ان آن محت ه صورت كلام و نحوه بي تن ترجم ز در م وا را ني ان آن محت صورت كلام و نحوه بي

سازد سازدمنعكس ..منعكس سازدمنعكس سازدمنعكس



مترجم و زبانی مترجمابهامهای و زبانی رجمابهامهای ی و  ی زب ه رجمابه ی و  ی زب ه ابه

ايی ابهامه دأ مب ان زب تن م در اهي ايیگ ابهامه دأ مب ان زب تن م در اهي ده(ambiguities)(ambiguities)گ دهدي دي ايی دأ ابهامه ان مب تن زب اهي در م ايیگ دأ ابهامه ان مب تن زب اهي در م ده   (ambiguities)(ambiguities)گ ده دي دي
اي ««: : اين ابهامها به دو دسته تقسيم مي شونداين ابهامها به دو دسته تقسيم مي شوند. . مي شودمي شود اي ابهامه ابهامه

اختاري اختاريس وي««وو(structural)(structural)»»س لغ اي ويابهامه لغ اي »»ابهامه اختاري اختاريس وي««وو(structural)(structural)»»س اي لغ ويابهامه اي لغ » » ابهامه
(lexical)(lexical)   اختاري ش س ی از آراي اختاري ناش اي س اختاري ابهامه ش س ی از آراي اختاري ناش اي س ابهامه

است مربوطه عبارت يا استجمله مربوطه عبارت يا ..جمله يا عبارت مربوطه استجمله يا عبارت مربوطه استجمله



ا تنه و د نباش دي عم ت اس ن ممك راً اكث اني زب اي اابهامه تنه و د نباش دي عم ت اس ن ممك راً اكث اني زب اي ابهامه  ا د و تنه دي نباش ت عم ن اس را ممك اني اكث اي زب ا ابهامه د و تنه دي نباش ت عم ن اس را ممك اني اكث اي زب ابهامه
د دا كنن ود پي ان نم ك زب اختاري ي اي س ه ويژگيه ددرنتيج دا كنن ود پي ان نم ك زب اختاري ي اي س ه ويژگيه . . درنتيج

نيست ضروري ترجمه متن در مواردي چنين نيسترعايت ضروري ترجمه متن در مواردي چنين ..رعايت چنين مواردي در متن ترجمه ضروري نيسترعايت چنين مواردي در متن ترجمه ضروري نيسترعايت



شد اشاره شدچناچه اشاره از(idioms)(idioms)»»اصطلاحاتاصطلاحات««چناچه د ان ارت ازعب د ان ارت عب اصطلاحاتاصطلاحات««چناچه اشاره شدچناچه اشاره شد««(idioms)(idioms)   د از ارت ان د از عب ارت ان عب
ا     (collocations)(collocations)» » مجموعه هاي همايشیمجموعه هاي همايشی«« ا كه معناي آنه كه معناي آنه

و درك ل قاب ا آنه ده دهن كيل تش ات كلم ك ت ك ت اي معن واز درك ل قاب ا آنه ده دهن كيل تش ات كلم ك ت ك ت اي معن ل درك و از ا قاب ده آنه كيل دهن ات تش ك كلم ك ت اي ت ل درك و از معن ا قاب ده آنه كيل دهن ات تش ك كلم ك ت اي ت از معن
. . استنباط نيست استنباط نيست 



درمثالدرمثال:: درمثالدرمثال::
 a. Many children and adults a. Many children and adults are taken inare taken in

by the clever ads on televisionby the clever ads on televisionby the clever ads on television.by the clever ads on television.
   ده يده ش ط كش ان خ ه زيرش ري ك وق عناص ال ف ده در مث يده ش ط كش ان خ ه زيرش ري ك وق عناص ال ف در مث

طلا طلاا ..اصطلاح هستنداصطلاح هستندا



تلفي لغوي عنصر ك ي وان عن ه ب دام ك هر بايد ياصطلاحات تلف لغوي عنصر ك ي وان عن ه ب دام ك هر بايد اصطلاحات  وان يك عنصر لغوي تلفي ه عن دام ب وان يك عنصر لغوي تلفي اصطلاحات بايد هر ك ه عن دام ب اصطلاحات بايد هر ك
ه  ت منجرب ن اس ا ممك ه آنه ه كلم ه ب ه كلم وند و ترجم ه بش ت منجرب ن اس ا ممك ه آنه ه كلم ه ب ه كلم وند و ترجم بش

بشود مقصد زبان در قبول قابل غير بشودعناصر مقصد زبان در قبول قابل غير ..عناصر غير قابل قبول در زبان مقصد بشودعناصر غير قابل قبول در زبان مقصد بشودعناصر



،اصطلاح هر معناي يا پيامي ارزش به توجه با بايد اصطلاح،مترجم هر معناي يا پيامي ارزش به توجه با بايد مترجم  ،مترجم بايد با توجه به ارزش پيامي يا معناي هر اصطلاح، مترجم بايد با توجه به ارزش پيامي يا معناي هر اصطلاح
د و آن  ان مقصد شناسايی كن ا آن در زب ادل ب د و آن اصطلاحی مع ان مقصد شناسايی كن ا آن در زب ادل ب اصطلاحی مع

بدهد قرار مبدأ زبان اصطلاح جای به بدهدرا قرار مبدأ زبان اصطلاح جای به اصطلاحرا ه اصطلاحترجم ه ترجم ه اصطلاح ..را به جای اصطلاح زبان مبدأ قرار بدهدرا به جای اصطلاح زبان مبدأ قرار بدهد ه اصطلاح ترجم ترجم
..به غيراصطلاح صحيح نيستبه غيراصطلاح صحيح نيست



ان زب اصطلاح ارزش به اصطلاحي داراي مقصد زبان اناگر زب اصطلاح ارزش به اصطلاحي داراي مقصد زبان اگر  ان ان اگر زبان مقصد داراي اصطلاحي به ارزش اصطلاح زب اگر زبان مقصد داراي اصطلاحي به ارزش اصطلاح زب
مبدأ نباشد مترجم چكار بايد بكند؟ توصيه ما اين است كه در مبدأ نباشد مترجم چكار بايد بكند؟ توصيه ما اين است كه در 
ه ب را طلاح اص ار ناچ ه ب د ميتوان رجم مت واردي م ين هچن ب را طلاح اص ار ناچ ه ب د ميتوان رجم مت واردي م ين ه چن طلاح را ب ار اص ه ناچ د ب رجم مي توان واردي مت ين م ه چن طلاح را ب ار اص ه ناچ د ب رجم مي توان واردي مت ين م چن
..غيراصطلاح ترجمه كند و آن را در پانوشت توضيح بدهدغيراصطلاح ترجمه كند و آن را در پانوشت توضيح بدهد



مترجم و جديد مترجممفاهيم و جديد رجممفاهيم ي و  رجميم ج ي و  يم ج

 ان راي زب ه ب اهيمی است ك دأ حاوي مف ان مب تن زب اهي م ان گ راي زب ه ب اهيمی است ك دأ حاوي مف ان مب تن زب اهي م گ
ين  رای چن انی ب ادل واژگ ذا مع ين مقصد شناخته شده نيست و ل رای چن انی ب ادل واژگ ذا مع ينمقصد شناخته شده نيست و ل چ ر ی ژ و و يني چ ر ی ژ و و ي

. . مفاهيمی در زبان مقصد وجود نداردمفاهيمی در زبان مقصد وجود ندارد



 ان رای واژه زب دا ب ان مب ادلی در زب ه مع واردی ک ان در م رای واژه زب دا ب ان مب ادلی در زب ه مع واردی ک در م
عمل زير روشهاي از يكي به توان می ندارد وجود عملمقصد زير روشهاي از يكي به توان می ندارد وجود ل مقصد ي زير  ه ز رو ي  ن ب ي و ی  ر  ل  وجو  ي زير  ه ز رو ي  ن ب ي و ی  ر   وجو 

::کردکرد
مقصد))الفالف زبان به مبدأ زبان واژه مقصدانتقال زبان به مبدأ زبان واژه انتقال ..انتقال واژه زبان مبدأ به زبان مقصدانتقال واژه زبان مبدأ به زبان مقصد))الفالف
د ) ) بب ان مقص ود در زب ات موج د كلم ات جدي تفاده از تركيب د اس ان مقص ود در زب ات موج د كلم ات جدي تفاده از تركيب اس

دأ ان ز د د فاه ه اشا دأا ان ز د د فاه ه اشا ..براي اشاره به مفاهيم جديد زبان مبدأبراي اشاره به مفاهيم جديد زبان مبدأا
(coining)(coining)ساختن كلمات جديد براي مفاهيم جديد ساختن كلمات جديد براي مفاهيم جديد ) ) جج



موارد فوق مترجم بايد چند اصل را موارد فوق مترجم بايد چند اصل را   در همهدر همه
ك كا ::رعايت كندرعايت كندا

رعايت اصل مقبوليت سياقيرعايت اصل مقبوليت سياقي1.1.

رعايت اصل يكنواختي در انتخاب معادل رعايت اصل يكنواختي در انتخاب معادل 2.2.

سازي3.3. واژه اصل سازيرعايت واژه اصل رعايت زي3.3. ژ  ل و ي  زير ژ  ل و ي  ر

ارائه معادل متن مبدأ براي معادلهاي جديدارائه معادل متن مبدأ براي معادلهاي جديد4.4.



فضا و زمان در صرفهجويي جهت و سخن اختصار فضابراي و زمان در صرفهجويي جهت و سخن اختصار براي  براي اختصار سخن و جهت صرفه جويي در زمان و فضا براي اختصار سخن و جهت صرفه جويي در زمان و فضا
به جاي عبارات بلند، حروف اول كلمات تشكيل دهنده آن به جاي عبارات بلند، حروف اول كلمات تشكيل دهنده آن 

برند مي كار به را برندعبارات مي كار به را ..عبارات را به كار مي برندعبارات را به كار مي برندعبارات
ارات    ه اختص ولاً ب ار معم ن عنص ارات اي ه اختص ولاً ب ار معم ن عنص اي

acronyms/abbreviationsacronyms/abbreviations))((تند ه ف تندر ه ف ر acronyms/abbreviationsacronyms/abbreviations))((معروف هستندمعروف هستند..



ه ك ت اس ن اي ته شايس ه ترجم ان جري هدر ك ت اس ن اي ته شايس ه ترجم ان جري ه»»اختصاراتاختصارات««در هب ب ه ن است ك ته اي ه شايس ان ترجم هدر جري ن است ك ته اي ه شايس ان ترجم ه   »»اختصاراتاختصارات««در جري ه ب ب
ا . . ترجمه شودترجمه شود  »»اختصاراختصار««صورت صورت  دا معن ه ابت ا بدين ترتيب ك دا معن ه ابت بدين ترتيب ك

دأ مب ان زب در ه رفت ار ك ه ب اري اختص ت علام وم مفه دأو مب ان زب در ه رفت ار ك ه ب اري اختص ت علام وم مفه دأ و ان مب ه در زب ار رفت ه ك اري ب ت اختص وم علام دأ و مفه ان مب ه در زب ار رفت ه ك اري ب ت اختص وم علام و مفه
ان مقصد  ه در زب ايي و سپس علامت اختصاری ای ك ان مقصد شناس ه در زب ايي و سپس علامت اختصاری ای ك شناس
و يرود م ار ك ه ب ادل مع وم مفه و ا معن راي ب ولاً ومعم يرود م ار ك ه ب ادل مع وم مفه و ا معن راي ب ولاً ي رود و معم ار م ه ك ادل ب وم مع ا و مفه راي معن ولا ب ي رود و معم ار م ه ك ادل ب وم مع ا و مفه راي معن ولا ب معم

..جايگزين آن شود جايگزين آن شود 



سه به بايد مترجم عناوين، صحيح ترجمه سهبرای به بايد مترجم عناوين، صحيح ترجمه برای ترجمه صحيح عناوين، مترجم بايد به سه برای ترجمه صحيح عناوين، مترجم بايد به سه برای
..اصل زير توجه كنداصل زير توجه كند

درك معنا  و مفهوم عناوين درك معنا  و مفهوم عناوين 1.1.

رعايت اصل اختصار رعايت اصل اختصار 2.2.

متني3.3. جاذبه متنيرعايت جاذبه رعايت ي3.3. ب  ي ج ير ب  ي ج ر



ت؟ ا كدا ه ت ش ن ت؟ت ا كدا ه ت ش ن   بهترين روش ترجمه كدام است؟بهترين روش ترجمه كدام است؟ت

 ه ا توجه ب د ب ه باي رين روش ترجم ن سؤال، بهت ه در پاسخ اي ا توجه ب د ب ه باي رين روش ترجم ن سؤال، بهت در پاسخ اي
ه ترجم تن م مخاطب و ترجمه هدف ترجمه، مورد متن هنوع ترجم تن م مخاطب و ترجمه هدف ترجمه، مورد متن رج نوع ن  ب  رج و  رج ه  ور  ن  رج وع  ن  ب  رج و  رج ه  ور  ن  وع 

..شده تعيين شودشده تعيين شود



1313درس درس 
S (S (11))Supplementary unit (Supplementary unit (11))

The act of translating.The act of translating.The act of translating.The act of translating.
The act of translating can be depicted in the The act of translating can be depicted in the 

following triangular picture:following triangular picture:following triangular picture:following triangular picture:



 One cannot translate a text from oneOne cannot translate a text from one One cannot translate a text from one One cannot translate a text from one 
language into another by directly replacing language into another by directly replacing 
its elements by their parallel ones in TL : aits elements by their parallel ones in TL : aits elements by their parallel ones in TL : a its elements by their parallel ones in TL : a 
word for word, tense for tense, structure word for word, tense for tense, structure 
for structure voice for voice etcfor structure voice for voice etcfor structure, voice for voice,etc.for structure, voice for voice,etc.



 The same (sound grammar and meaning)The same (sound grammar and meaning) The same (sound, grammar and meaning) The same (sound, grammar and meaning) 
substance is shared by all languages; but substance is shared by all languages; but 
different languages may give differentdifferent languages may give differentdifferent languages may give different different languages may give different 
forms to the same substance. forms to the same substance. 



 For example the substance ofFor example the substance of ‘snow’‘snow’ asas For example, the substance of For example, the substance of snowsnow as as 
shared by all languages, but English uses shared by all languages, but English uses 
one formone form (i e ‘snow’)(i e ‘snow’) to refer to it whileto refer to it whileone form one form (i.e. snow )(i.e. snow ) to refer to it while to refer to it while 
Eskimo languages use many words to Eskimo languages use many words to 
refer to the same substancerefer to the same substancerefer to the same substance.refer to the same substance.



Denotational RangeDenotational RangeDenotational RangeDenotational Range

Lexical items in one language and theirLexical items in one language and their Lexical items in one language and their Lexical items in one language and their 
parallel ones in another languages may parallel ones in another languages may 
not be of an identical denotational range:not be of an identical denotational range:not be of an identical denotational range: not be of an identical denotational range: 
one being wider/narrower than the other:one being wider/narrower than the other:
E h llE h ll غغ Egg shell                  Egg shell                  تخم مرغتخم مرغ

 Peel (potato)   Peel (potato)          سيب زميني       سيب زميني پوستپوست
 Bark (tree)Bark (tree) درخت                  درخت                    
 Hide (animal)Hide (animal) حيوانحيوان Hide (animal)            Hide (animal)            حيوانحيوان



Collocational RangeCollocational RangeCollocational RangeCollocational Range

 Lexical items may vary across languages Lexical items may vary across languages 
in terms of their collocational range, i.e. a in terms of their collocational range, i.e. a 
word may collocate with some words in word may collocate with some words in 
Farsi while its parallel one in English may Farsi while its parallel one in English may 
not collocate with the English not collocate with the English 
counterparts. counterparts. 



 Rancid butter                              Rancid butter                              كرهكره
 Corrupt person                            Corrupt person                            شخصشخص
 Addled egg                Addled egg                تخم مرغ             فاسدتخم مرغ             فاسد
 Decayed tooth                            Decayed tooth                            دنداندندان

 As it can be seen, the word As it can be seen, the word ““فاسدفاسد”” has a wide has a wide 
ll ti l i F i (i it b dll ti l i F i (i it b dcollocational range in Farsi (i.e. it can be used collocational range in Farsi (i.e. it can be used 

with many different words) while its with many different words) while its 
counterparts in English are of narrowercounterparts in English are of narrowercounterparts in English are of narrower counterparts in English are of narrower 
collocational range.collocational range.



 We have defined the figurative value of aWe have defined the figurative value of a We have defined the figurative value of a We have defined the figurative value of a 
word as the layer of meaning which word as the layer of meaning which 
derives from the image normallyderives from the image normallyderives from the image normally derives from the image normally 
associated with that word among the associated with that word among the 
speakers of a languagespeakers of a languagespeakers of a language.speakers of a language.



 The wordThe word ‘dog’‘dog’ apart from its denotativeapart from its denotative The word The word dogdog apart from its denotative apart from its denotative 
meaning has the figurative value of ‘badmeaning has the figurative value of ‘bad--
tempered person’ what should a translatortempered person’ what should a translatortempered person  what should a translator tempered person  what should a translator 
be careful about is the fact that two be careful about is the fact that two 
denotatively equivalent words acrossdenotatively equivalent words acrossdenotatively equivalent words across denotatively equivalent words across 
languages may have different figurative languages may have different figurative 
valuesvaluesvalues.                   values.                   



 As we noted above because languagesAs we noted above because languages As we noted above, because languages As we noted above, because languages 
are different, the translator cannot always are different, the translator cannot always 
render an elementrender an element--forfor--elementelementrender an elementrender an element forfor element element 
replacement translating a text.                    replacement translating a text.                    



 The translator should know that differentThe translator should know that different The translator should know that different The translator should know that different 
languages may give different forms to the languages may give different forms to the 
same meaning substance (or value); andsame meaning substance (or value); andsame meaning substance (or value); and same meaning substance (or value); and 
thus rather than tendering a wordthus rather than tendering a word--forfor--
word replacement he should firstword replacement he should firstword replacement, he should first word replacement, he should first 
determine the ‘value’ of the SL forms and determine the ‘value’ of the SL forms and 
try to see how that value is expressed intry to see how that value is expressed intry to see how that value is expressed in try to see how that value is expressed in 
TL.TL.



 There are parallel structural elementsThere are parallel structural elements There are parallel structural elements There are parallel structural elements 
across languages. If the translator across languages. If the translator 
replaces an SL structure by its parallel TLreplaces an SL structure by its parallel TLreplaces an SL structure by its parallel TL replaces an SL structure by its parallel TL 
one, this is called a structureone, this is called a structure--forfor--structure structure 
replacementreplacementreplacement.                                              replacement.                                              



 But since such parallel structures may beBut since such parallel structures may be But since such parallel structures may be But since such parallel structures may be 
of different values in different languages, of different values in different languages, 
a structurea structure--forfor--structure replacementstructure replacementa structurea structure forfor structure replacement structure replacement 
cannot always be acceptable.                        cannot always be acceptable.                        



 Sentence is usually considered to be theSentence is usually considered to be the Sentence is usually considered to be the Sentence is usually considered to be the 
unit of translation. But this does not again unit of translation. But this does not again 
mean that a sentencemean that a sentence--forfor--sentencesentencemean that a sentencemean that a sentence forfor sentence sentence 
translation is a kind of elementtranslation is a kind of element--forfor--
element replacementelement replacementelement replacement.                          element replacement.                          



Steps to be followed in Steps to be followed in 
translating a sentence:translating a sentence:

(a) Read the whole text first(a) Read the whole text first
(b)(b)  Try to see what each individual sentence Try to see what each individual sentence 

means in the text it occurs          means in the text it occurs          



Steps to be followedSteps to be followedSteps to be followedSteps to be followed
((c) Express the message in TL without anyc) Express the message in TL without any((c) Express the message in TL without any c) Express the message in TL without any 

regard to the SL form                                 regard to the SL form                                 
(d) Check your TL sentence ideationally(d) Check your TL sentence ideationally(d) Check your TL sentence ideationally, (d) Check your TL sentence ideationally, 

interpersonally and textually                       interpersonally and textually                       



1414درس درس 
  Supplementary unit (Supplementary unit (11))

 Since nouns and noun groups would Since nouns and noun groups would 
constitute a high proportion of any text, a constitute a high proportion of any text, a 
conscious awareness about their structure conscious awareness about their structure 
in SL and TL could facilitate translation in SL and TL could facilitate translation 
process.process.



 A noun group in English consists of a headA noun group in English consists of a head A noun group in English consists of a head A noun group in English consists of a head 
noun (H), may also contain modifying noun (H), may also contain modifying 
elements coming before (preelements coming before (pre--modifiers)modifiers)elements coming before (preelements coming before (pre modifiers) modifiers) 
and after (postand after (post--modifiers). We choose to modifiers). We choose to 
call the former modifiers (M) and thecall the former modifiers (M) and thecall the former modifiers (M) and the call the former modifiers (M) and the 
latter qualifiers (Q).latter qualifiers (Q).



Modifiers fall into five differentModifiers fall into five different
types:types:

11. Determiners (like a, some, an, the, etc.). Determiners (like a, some, an, the, etc.)
22. Nouns (like . Nouns (like schoolschool boy)boy)
33. Adjectives (like a. Adjectives (like a cleverclever boy)boy)33. Adjectives (like a . Adjectives (like a cleverclever boy)boy)
44. Verbs in . Verbs in --inging--formform:: (e.g. boiling water)(e.g. boiling water)
55 Verbs inVerbs in eded formform (past participle):(past participle):55. Verbs in . Verbs in --eded--formform (past participle):(past participle):



Qualifiers are of two types:Qualifiers are of two types:Qualifiers are of two types:Qualifiers are of two types:

((11)preposition (which is mainly ‘of’)  +  )preposition (which is mainly ‘of’)  +  
Noun Group, e.g.Noun Group, e.g.

University University of Tabriof Tabrizzyy
((22) Relative pronoun  +  Relative Clause, ) Relative pronoun  +  Relative Clause, 

e.g.e.g.e.g. e.g. 
The The manman who lives next door.who lives next door.



Relative clauses are sometimes usedRelative clauses are sometimes usedRelative clauses are sometimes usedRelative clauses are sometimes used
in their short form:in their short form:

 The The manman living next doorliving next door
 The The tabletable on the lefton the left
 TheThe bookbook you boughtyou bought The The book book you boughtyou bought
 The The man man to arrive tonightto arrive tonight

TheThe manman to be in ited to the pa tto be in ited to the pa t The The man man to be invited to the partyto be invited to the party



Noun Groups in farsiNoun Groups in farsiNoun Groups in farsiNoun Groups in farsi

 In Farsi, most of the noun modifiers come In Farsi, most of the noun modifiers come 
after the headafter the head--word and we can say only word and we can say only 
the English determiners, numbers and the English determiners, numbers and 
adjectives in their superlative form come adjectives in their superlative form come 
before the headbefore the head--word in Farsi                       word in Farsi                       



Notice to heads, Modifiers, and.Notice to heads, Modifiers, and., ,, ,
qualifiers in the following examples:qualifiers in the following examples:

11  .  .موشكموشك    انبوهانبوه      توليدتوليد
Q     Q      HQ     Q      H

22 . .تحقيقاتيتحقيقاتي  مركزيمركزي      سازمانسازمان ن نز زيز زير ير يي ي
  Q       Q          HQ       Q          H

33  .  .بخش دفاعيبخش دفاعي      منحصر به فردمنحصر به فرد      نقشنقش
Q              Q          H       Q              Q          H       

ن44 نشتازت قشقششتازت 44 . .قشرقشر      پيشتازترينپيشتازترين
H         MH         M

55 . .قدرتقدرت    بع بع منامنا  و و     تبليغيتبليغي      وسايلوسايل      اكثراكثر
                                                                          Q     H         Q       H     MQ     H         Q       H     M

66  .  .كشوريكشوري    مقاماتمقامات    يكي ازيكي از
Q        H     MQ        H     M

77  .  .براي موفقيت اين فيلمبراي موفقيت اين فيلم        پليپلي      
Q HQ HQ             HQ             H



Consider the following examples:Consider the following examples:Consider the following examples:Consider the following examples:

((11)) AA war ofwar of aggressionaggression((11)) AA war ofwar of aggressionaggression
M     H          QM     H          Q

((22)) The most importantThe most important elementelement of the new of the new 
M                    H             QM                    H             Q

strategystrategy
((33)) Russia’sRussia’s militarymilitary commandcommand((33) ) Russia sRussia s militarymilitary commandcommand

M           M           HM           M           H
((44) ) SourcesSources close to the Russian armyclose to the Russian army

H                      QH                      Q
((55) ) ManyMany otherother economistseconomists

H M HH M HH       M        HH       M        H



نپايانپايان ي نپ ي پ



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
 

 

 

www.salampnu.com

 

www.salampnu.com

www.pnust.com
http://www.salampnu.com
http://www.salampnu.com

